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  مقدمه-1-1

شناسي است كـه در آن فنـون و مفـاهيم علـم     اي يكي از شاخه هاي  زبانشناسي رايانهزبان

-ترجمه ماشيني يكي از زيرشـاخه . هاي مختلف به كار مي برندرايانه را در تحقيقات حوزه

نيز بـه    2ترجمه تعامليو  1ايهايي چون ترجمه رايانهكه نام است ايشناسي رايانههاي زبان

اي  افزاررايانـه كـارگيري نـرم  شود چگـونگي بـه  در اين شاخه تلاش مي.  شودآن اطلاق مي

براي ترجمـه مـتن يـا گفتـار از يـك زبـان طبيعـي بـه زبـان ديگـر مـورد مطالعـه و بررسـي              

   .قرارگيرد

هاي ترجمه ماشـيني در سراسـر دنيـا    هايي كه وجود دارد برنامهعليرغم همه محدوديت

 پروژه مولتـو . است  ترين كاربران ترجمه ماشيني  اتحاديه اروپااز بزرگ. دارندكاربرد 

ميليـون يـورو از اتحاديـه     2,375شود، بالغ بـر  هدايت مي كه توسط دانشگاه گوتنبرگ

دهـد،  را پوشـش   EUهـاي اروپـايي   اروپا بابت ايجاد يك ابزار ترجمه كه بيشـتر زبـان  

  . كنددريافت مي

دسـت خواهـد   ه موتور ترجمه جديدش نتايج اميدبخشـي بـه  گوگل مدعي است ك  

انگليسي و  –اين موتور با روش آماري در گوگل لنگوئج تولز براي ترجمه عربي .  داد

                                                            

1 computer-aided translation  

2 interactive translation 
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را دريافـت  0/ 4281نمـره    آوريانگليسي، از طرف موسسه ملي استاندارد و فن -چيني

  .كرده است

گيـري روي  هـاي چشـم  گـذاري نيروهاي نظامي ايالات متحده امريكـا نيـز سـرمايه     

از  "1دارپا"در  آوري پردازش اطلاعاتدفتر فن. اندهاي طبيعي انجام دادهمهندسي زبان

نيـروي هـوايي امريكـا    . كنـد لـون اسـتفاده مـي   هـايي چـون تايـدز و متـرجم بـابي     برنامه

  . قراردادي يك ميليون دلاري  جهت ايجاد فناوري ترجمه امضا كرده است

هـاي  از شـبكه . توان براي ترجمـه ماشـيني تصـور نمـود    وسيع و متنوعي ميكاربردهاي 

هاي مختلف كـه  اجتماعي اينترنتي گرفته تا كاربرد آن در موبايل براي گويشوران زبان

انـد را  كنند و مسافراني كه زبان كشوري كـه بـه آن سـفر كـرده    با يكديگر تجارت مي

  .دانندنمي

    

                                                            

1 DARPA 
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  تعريف مسئله  -1-2

شود يك طرح كلي براي ساخت مترجم ماشيني در زبان فارسـي  ر تلاش ميدر طرح حاض

لازمه ساختن نرم افزار ترجمه ماشيني در اختيار داشتن تصويري كلـي از منطـق   .  ارائه شود

علاوه بر اين بايد مشخص شود كه در هـر مرحلـه   . ترجمه ماشيني و مراحل انجام آن است

  .حليل دستوري قرار خواهد گرفتكدام بخش از زبان مقصد و مبدا مورد ت

اين زمينـه، بـه   شده در با توجه به بررسي مقدماتي پيشينه مطالعات و تحقيقات انجام  

شده و واحدي براي ساختن متـرجم ماشـيني بـراي زبـان     تعييناز پيش رسد كه طرحنظر مي

دردسـت  با . فارسي وجود ندارد كه در آن اجزاي دستوري زبان فارسي مشخص شده باشد

هاي موجـود در ايـن   توان ارزيابي درستي از پژوهشداشتن دورنمايي از ترجمه ماشيني مي

  . زمينه كرد

در مرحلـه اول ضـمن يـك مـرور كلـي بـر سـابقه         . شـود اين طرح در دو مرحلـه ارائـه مـي   

افزارهـاي  اند به معرفـي برخـي نـرم   هايي كه ديگر متخصصان اين حوزه انجام دادهپژوهش

  . داخته خواهد شدموجود پر

  . افزار مترجم فارسي ارائه خواهد شددر مرحله دوم طرح كلي ساخت نرم
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  هدف -1-3

  ارائه طرح كلي ساخت يك مترجم ماشين در زبان فارسي
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  پيشينه تحقيق -1-4

  يك مروركلي  -1-4-1

به بعـد بـود كـه اصـطلاح ماشـين ترجمـه بـه تـدريج بـه كـار رفـت             1954از سال  

و مترجم خودكار را هم گاهي بـه كـار    ، ولي عبارت مترجم الكترونيكي)1972، 1دلونسي(

مترجم . اما تلاش براي ساختن مترجم ماشيني از دهه سي ميلادي شروع شده بود. بردندمي

زبـاني را بـه    دانستند كه به راحتيماشيني را آن زمان وسيله ساده اي نظير ماشين حساب مي

. انگاري اندك اندك جاي خـود را بـه واقـع بينـي داد    اين ساده. كنديزبان ديگر ترجمه م

يكي از محققان پس از دو دهه تلاش، ترجمه ماشيني را يكي از پيچيده ترين فعاليت هـايي  

نشانه ها در ماشين  .)2:56:1989دريفوس(دانست كه بشر تا آن زمان به آن دست زده است 

ها جايي ندارد هستند و ابهام و شرح وتفسيردر آنهاي عددي و الفبايي، تك معنا و شفاف 

در صورتي كه در ترجمه زبان بشر، . و اجتماع نشانه نيز ارزش معنايي واحد و مطلقي دارند

  . از عمده مشكلات محققان هستند 4و ابهام ساختاري 3ابهام واژگاني

كو  در مس ـ1933اولين مترجم ماشيني ساده و ابتدايي را يك محقق روسي در سـال  

اره متـرجم ماشـيني   بـه تحقيـق درب ـ    6و ويـور  5بوت 1946در سال . ساخت و به ثبت رساند

كار خود را بر اساس روش هايي كه بـا آن، پيـام هـاي دشـمن رادرجنـگ       ويور. پرداختند

                                                            
1 Delavenay 
2 Dreyfus 
3 Lexical ambiguity 
4 Lexical ambiguity 
5 Boot 
6 Weaver 
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بوت ماشيني ساخته بود كه كلمات زبـان را   .كردند قرار داده بودكني ميشجهاني دوم رمز

  . 1پرداخته مي شد نه به ترتيب كلمات در كار بوت نه به نحو. كرد به زبان ديگر ترجمه مي

را به زبـان ديگـر ترجمـه مـي كـرد و      2كلمات مهم متن يا  كليدواژه ها مترجم ماشيني بوت

  . فهم و تفسيرمتن را به عهده كاربر وا مي گذاشت

را  4فكر تجزيـه دسـتوري خودكـار پايانـه كلمـات       1948انگليسي در سال  3ريچنز

ضمن تاييد كار بوت و  1949ويور در سال . مطرح كرد كه نوعي ترجمه كلمه به كلمه بود

هـاي معنـايي   ا يكديگر را مطرح كرد؛يعني شباهتشباهت هاي زير ساختي زبان ها ب ريچنز

و منطقي زبان ها كه مربوط به ويژگي هاي مغز انسان هستند و در همـه انسـان هـا مشـترك     

و ريچنز اضـافه كـرد پيشـنهادهايي بـراي رفـع ابهـام        نهايت به كار بوتآنچه ويور در . اند

  . معنايي بود

نوعي ترجمه را كه انسـان بـا كمـك ماشـين انجـام  مـي داد        5يفلرار 1950در سال 

  .كردبه عقيده او بايد ابتدا متن ترجمه مي شد و سپس ماشين آن را ويرايش مي.مطرح كرد

-مـي  7شو يك پس ويـراي 6بايد يك پيش ويرايشيعني به عبارتي، ترجمه ماشيني 

  ).53:1967بوت،(بود مي 8داشت و تعاملي

                                                            
1 Word Order 
2 Key words 
3 Richens 
4 Ending 
5 Reifler 
6 Pre-editing 
7 Post-editing 
8 Interactive 
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در آلمـان  2و فلچـر 1اسـوالد . تحقيقات به صورتي گسترده ولي پراكنده ادامه داشت

در نخستين همـايش  1952بنياد راكفلر در سال . روي تجزيه نحوي جملات كار مي كردند

انه، سرمايه قابل توجهي را براي ترجمـه ماشـيني   هجده نفري زبان شناسان و متخصصان راي

اعضـاي ايـن همـايش موافقـت     .اهـدا كـرد  ) ام آي تـي ( "موسسه فناوري ماساچوسـت "به 

مرحلـه اول شـامل تحقيـق دربـاره بسـامد      : كردند كه تحقيقات در دو مرحلـه انجـام شـوند   

گر جنبه هاي فنـي  ها و چگونگي استفاده از حافظه رايانه و دييابي آنكلمات و شيوه معادل

از سال . شدهاي ماشيني بود؛ مرحله دوم مربوط به شيوه تحليل هاي نحوي ميفرهنگ لغت

محققان آمريكايي درباره ظرفيت حافظه رايانه و شناسـايي خودكـار معنـاي     1955تا  1952

 1954در ســال . تحقيــق كردنــد) پســوندها(كلمــات و شــيوه تحليــل پايانــه هــاي كلمــات  

هـايي در ترجمـه روسـي بـه     موفقيـت  در دانشـگاه جـورج تـاون بـه     4روينو گـا  3دوسترت

قاعده، الگويي بـراي ترجمـه ماشـيني عرضـه      6كلمه و  250آن ها با . انگليسي دست يافتند

  . را منتشر كرد "ماشين ترجمه"در همان سال ام آي تي مجله . كردند

ام آي تـي اولـين نشسـت بـين المللـي ترجمـه ماشـيني را بـا حضـور           1956در سال 

در اين زمان، آمريكـا و  . متخصصان انگليسي و كانادايي و آمريكايي و روسي برگزار كرد

انگلستان و شوروي محل اصلي تحقيقات ترجمه ماشيني بودند، ولي در ايتاليا و كشورهاي 

محققان در اين سال ها ديگر تلاش نمـي كردنـد   . ي شداسكانديناوي هم تحقيقاتي انجام م
                                                            
1 Osvald 
2 Fletcher 
3 Dostert 
4 Garvin 
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كه ثابت كنند ترجمه ماشيني كاري شدني است، بلكه در حال نظم دادن و متمركـز كـردن   

  .  شدپژوهش هاي پراكنده اي بودند كه در نقاط مختلف جهان انجام مي

در آمريكـا دوازده گـروه در كـار پـژوهش هـاي مربـوط بـه ترجمـه          1958درسال 

دردانشگاه هاروارد فرهنگ لغت ماشيني روسي به انگليسي را مـي سـاختند؛   : ني بودندماشي

هاي نحوي تحقيق مي كرد؛ در دانشگاه جـرج تـاون   در ام آي تي درباره ساخت چامسكي

 هايي انجام مـي شـد و در دانشـگاه ميشـيگان    در باره نحو و معناشناسي زبان روسي پژوهش

را حـل   1و روسـي را اسـتخراج، و مشـكل چنـد معنـايي     تلاش مي كردند تا قاعده هاي نح ـ

كنند؛ در لس آنجلس و كاليفرنيا نيز محققان درباره مسائل روش شـناختي ترجمـه ماشـيني    

در اين بين به ترجمه ماشيني زبان روسي به انگليسي بيشـتر اهميـت داده   . تحقيق مي كردند

  . مي شد

جمه ماشـيني، تحقيقـات دقيقـي    تر درباره مسائل روش شناختي تردر انگلستان بيش

يكي از مهم ترين كارهاي پژوهشگران آن كشور، درباره همكاري زبان شناسان . انجام شد

آنان تلاش بسياري انجام دادند تا زبان شناسـي، رشـته اي از علـوم    . و متخصصان رايانه بود

  .  هاي رياضي استفاده مي كردنددقيقه شود و در اين راه از روش

                                                            

1 Polysemy 
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اه ميلادي و با چامسكي، تحليل هاي نحوي مستقل از معنا آغاز شـده بـود، ولـي    از دهه پنج

ترجمــه ماشــيني  روارد كــا) 1964(كتــز و پســتال  و)  1963(معناشناســي را كتــز و فــودور 

  .در مرحله بعد نيز كاربردشناسي وارد حوزه پردازش زبان شد. كردند

از ايـن رو  . تعبير متن به كار مي بنـدد انسان دانشي از عالم خارج دارد كه آن را در    

يعني متخصصـان  . هاي گوناگوني درباره شكل تجربه انسان از عالم خارج عرضه شدنظريه

سعي كردند دانش عالم خارج را در حافظه رايانه بگنجانند و عاقبت به ايـن نتيجـه رسـيدند    

جـاي ذخيـره كـل     به اين سبب به. كه بهتر است دانش گسترده عالم خارج را محدود كنند

مطرح شد كه همگـي،   3و فيلمنامه 2و نمايشنامه1دانش در حافظه رايانه، موضوع عالم فرعي

  .هاي مختلف ذخيره دانش عالم خارج در رايانه هستندشكل

  

  هاها ورهيافتبررسي روش -1-4-2

هاي زبان مبدا واژه 4سازيطور كه گفته شد در سطح ابتدايي ابتدا به جايگزينهمان

دست اما اين جايگزيني به تنهايي ترجمه مناسبي به. شودهاي زبان مقصد پرداخته ميبا واژه

هـايي  يكـي از راه حـل  . ها ضروري استها و و اجزاي آندهد چرا كه تشخيص گروهنمي

  .  هاي آماري بودو تكنيك 5كارگرفتند استفاده از پيكرهمتخصصان به

                                                            
1 Subworld 
2 Scripts 
3 Scenario 
4 substitution 
5 corpus 
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مثل نـرم   –با محدود كردن قلمرو، مثل ساخت يك مترجم در يك حرفه مشخص 

ايـن  . ها را محـدود كـرد  سازي واژهتوان امكان جايگزينمي -هواوافزار گزارش وضع آب

به  .شودرود، مفيد واقع ميكار ميبه 1شيوه بويژه در مواردي كه يك زبان رسمي يا منضبط

اسناد دولتي و حقوقي در مقايسه با گفتگوها يـا متـوني    همين دليل است كه ترجمه ماشيني

  . تر استاندارد هستند، نتايج بهتري در برداردكه كم

بـراي مثـال   . توان انتظار نتايج بهتري داشـت چنين با دخالت انسان در ترجمه ميهم

رجمـه  افـزار قـادر بـه ت   ها اسم هسـتند، نـرم  چه كاربر بتواند دقيقا تعيين كند كدام واژهچنان

هايي، ترجمه ماشيني ثابت كرده است كـه  با استفاده از چنين تكنيك. تري خواهد بوددقيق

تواند به عنوان يك ابزار مفيد جهت كمك به ترجمه توسط انسان به كار گرفته شـود و  مي

بـراي مثـال گـزارش وضـع آب و     (اي توليـد كنـد   هاي قابل استفادهتواند خروجيحتي مي

  ). هوا

كه فرآيند ترجمه شامل دو مرحلـه رمزگشـايي معنـاي مـتن از زبـان      فت توان گمي

ظـاهر سـاده   در پس اين فرآينـد بـه  . مبدا و به رمز درآوردن همان معنا در زبان مقصد است

هاي زبـان را موردتحليـل   مترجم به بايد تمام جنبه. يك عمليات شناختي پيچيده نهفته است

هـاي  ه برخـوارداري از دانشـي عميـق درمـورد جنبـه     ايـن فرآينـد نيـاز ب ـ   . و تفسير قرار دهد

                                                            

1 formulaic 
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... شناسي، اصـطلاحات و ، مثل صرف و نحو، معني)زبان مبدا و مقصد(مختلف هر دو زبان 

  . ها داردو حتي مسائل فرهنگي گويشوران آن زبان

چه كه گفته شد يك چالش مهـم در ترجمـه ماشـيني ايـن اسـت كـه       باتوجه به آن

طراحي كرد كه رايانه متن را مثل يك انشـان درك كنـد، و مثـل     ايتوان برنامهچگونه مي

هاي مختلفي براي حل اين مسـئله  رهيافت. يك انسان متني جديد در زبان مقصد توليد كند

  .وجود دارد

بـدين  . شـناختي بهـره بگيـرد   تواند از روشي مبتني بر قواعد زبـان ترجمه ماشيني مي

بهتـرين ترجمـه در زبـان مقصـد      -ترجمـه شـوند   شـناختي ها به طريقـي زبـان  معني كه واژه

  . ها در زبان مبدا شوندجايگزين واژه

اي مقـدم بـر ترجمـه ماشـيني اسـت كـه       مسـئله  "درك متن"به عقيده برخي از متخصصان 

  . موفقيت ترجمه ماشيني در گرو حل آن است

لازم اسـت كـه مـتن ابتـدا بـا آن       2، يـك ميـانجي   1هاي قاعده بنيـان براساس روش  

بر اساس ماهيت ايـن ميـانجي، رهيافـت    . شودبازنمايي شده و سپس به زبان مبدا ترجمه مي

هـا  اين روش. شودناميده مي  "4ترجمه ماشيني انتقال بنيان"يا  "3زبانيترجمه ماشيني ميان"

  . نيازمند واژگان وسيع، اطلاعات صرفي، نحوي و معنايي و نيز تعداد زيادي قاعده است

                                                            
1 rule-based 
2 intermediary 
3 interlingua machine translation 
4 transfer-based machine translation 
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گويشور بومي يك زبان ،در صورتي كه داده كافي وجود داشـته باشـد، از   معمولا   

در .  پـي ببـرد   تواند به طور تقريبي به منظور گويشـور ديگـر  ماشيني ميترجمه يك مترجم

هـاي  بـه طـور مثـال بـراي روش    . اين روش مسئله فراهم كردن داده كـافي و مناسـب اسـت   

  . هاي چندزبانه نياز استآماري به حجم عظيمي از پيكره

توان از روشي به نـام  هايي كه با يكديگر ارتباط نزديكي دارند ميبراي ترجمه زبان  

  . استفاده نمود "1سطحيترجمه ماشيني "

-مـي  2بنيان زباني و فرهنگهاي قاعده بنيان شامل سه روش انتقال بنيان، ميانروش  

  .  شود

انواع ترجمه ماشيني قاعده بنيان، ترجمه ماشـيني  يكي از : زباني ترجمه ماشيني ميان  

سـپس زبـان   . شوددر اين رهيافت زبان مبدا به يك زبان ميانجي تبديل مي. زباني استميان

  .شودمقصد از اين زبان ميانجي توليد مي

هـاي فرهنـگ لغـت    اين ترجمه بر اساس مـدخل : ترجمه ماشيني فرهنگ لغت بنيان  

در ايـن روش از  . شـوند مطابق با مدخل فرهنگ لغت ترجمه ميها در اين روش واژه. است

فرانسوي پارلمان كانـادا، و   -گزارش انگليسي3هاي متني دوزبانه مانند كنيدين هنسردپيكره

هـايي در  درشـرايطي كـه چنـين پيكـره    .  شـود گزارش پارلماني اروپا استفاده مـي  4يوروپال

جهي دربرخواهد داشت، اما به هر حـال چنـين   اختيار باشد ترجمه متون مشابه نتايج قابل تو
                                                            
1 shallow-transfer machine translation 
2 dictionary-based 
3 Canadian Hansard 
4 EUROPARL 
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گوگـل  . بود 2از آي بي ام 1اولين مترجم ماشيني آماري كانديد. منابعي بسيار محدود است

بـه يـك روش ترجمـه      2007استفاده كرد اما در اكتبـر   3يسترنهاي متمادي از سبراي سال

مـه خـود را بهبـود    بيليـون واژه دقـت ترج   200گوگل با افزودن حدود . آماري روي آورد

  . بخشيد

بنيـان نهـاده    1984ايـن روش توسـط مـاكوتو نـاگو در     : 4ترجمه ماشيني مثال بنيـان   

iiشد i .در . شـود در اين روش ازيك پيكره دوزبانه به عنوان منبع دانش اصلي، استفاده مي

  . شودانجام مي 5اين روش ترجمه بر اساس قياس

هــاي قاعــده بنيــان و ي اســت از روشايــن روش تركيبــ: 6ترجمــه ماشــيني پيونــدي   

iآماري i i .سيسـترن و  8، لينگواسيس7لاينهاي ترجمه ماشيني مانند ايژيا آنبرخي شركت ،

  . هايي هستندمدعي استفاده از چنين روش 9يوپي وي

  : تواند به كار روداين روش با رويكردهاي مختلفي مي

سپس از . شودترجمه توسط يك موتور قاعده بنيان انجام مي:  10ويرايش آماري قواعدپس

  . شودآمار براي اصلاح خروجي اين موتور استفاده مي

                                                            
1 CANDIDE 
2 IBM 
3 SYSTRAN 
4 Example-based  machine translation 
5 analogy 
6 Hybrid machine translation 
7 Asia Online 
8 LinguaSys 
9 UPV 
10 Rules post-processed by statistics 
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ها بـا اسـتفاده از قواعـد     به منظور بهبود عملكرد موتور آماري، داده: 1ويرايش آمار با قواعد

-ردازش مـي پ ـچنين خروجي موتورآماري نيز توسط قواعد پسهم. شوندپردازش ميپيش

  . اين رهيافت از انعطاف و قدرت و كنترل بالايي برخوردار است. شود

  

  برخي مسائل و مشكلات -1-4-2-1

امروزه با وجود پيشرفت هايي كه در ترجمه ماشيني حاصل شده، هنـوز مشـكلات رايجـي    

چند معنايي، ابهام ساختاري، ابهام واژگاني، و حتي محدود كـردن عـالم    ،2مثل  هم معنايي

بـه   )WSD( 4زدايي از معناي واژهدر ابهام. به جا مانده است 3خارج و مشخص كردن بافت

كننـد،  هايي كه به چنـدمعناي مختلـف دلالـت مـي    ترين معني براي واژهدنبال يافتن مناسب

iمطـرح شـد   5توسـط يهوشـوآبارهيلل   1950هـاي  سالاين مسئله اولين بار در .  هستيم v . او

يك مترجم ماشـيني هرگـز قـادر بـه تميـز       6المعارف جهانياعلام كرد كه بدون يك دائره

هـاي گونـاگوني بـراي    امروزه رهيافـت . vدادن بين دو معناي مختلف يك واژه نخواهد بود

 7ها را به دو دسته سـطحي توان آنشوند كه به طور كلي ميحل اين مشكل به كار بسته مي

هـاي  تـوان گفـت در دسـته اول بـا اسـتفاده از روش     به طور كلـي مـي  . تقسيم كرد 8و عميق

                                                            
1 Statistics guided by rules 
2 Homonymy 
3 Context 
4 Word-sense disambiguation 
5 Yehoshua Bar-Hillel 
6 universal encyclopedia 
7 shallow 
8 deep 
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-شود و دانش متن در نظر گرفته نميهاي همسايه واژه مبهم عمل ميآماري، از طريق واژه

اي دانـش مـتن درنظـر    و اين درست برعكس روش عميق است كه به ميزان گسـترده . شود

  . شودمي گرفته

 بودن آزاد ت، اس آفرينمشكل فارسي چون زباني در ويژه به كه مشكلات ديگر از

 هايسازه مخيرند زبانان فارسي كه معني اين به .است) هاواژه آرايش(كلمات  ترتيب

 .شود وارد آسيبي كلمات بودن دستوري ويژگي به آنكه بدون كنند جاجابه را مستقل

 اخلال است ممكن ماشيني ترجمه كار در مختلف دلايل به فارسي الخطرسم ضمنا

  .كند ايجاد

. براي ساختن مترجم ماشيني بايـد عـالم خـارج را محـدود كـرد      همانطور كه گفته شد 

گـاهي  . اسـت گـاني  اژيكي از مشكلاتي كه مشخص نبودن بافت بوجود مـي آورد ابهـام و  

  : مانند جمله زير. زباني ابهام را برطرف كردتوان با توجه به دانشمي

1- Jane will coach our team. 

 

فعل است و در اين بافت فقط فعل مـي نشـيند و مشـكلي     coachلفظ   1در جمله شماره 

با دو معني متفاوت در دو بافت متفـاوت قـرار گيرنـد     1ااما اگر دو اسم هماو. آيدپيش نمي

  : برطرف كرد 1آن را با دانش زبانيتوان آيد كه نميابهامي پيش مي
                                                            

1 homophone 
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2- Two teams were trained by the same coach.  

3- The coach was heading for the station.  

 

به معني وسيله نقليه است كه جز با آگـاهي از بافـت نمـي     coachلفظ  3در جمله شماره 

  ). 3:1994 روزتا،. (توان به معني آن در جمله مذكور پي برد

در . آيـد ساختاري نوعي ديگر از ابهام است كه به دليل مشخص نبودن بافت پيش ميابهام 

  : توان فهميد كه آيا دختر دوربين دارد يا مردبدون كمك بافت نمي 4جمله شماره 

4- The girl followed the man with the camera.  

يـك  . اسـت يكي از كاربردهاي دستورسنج براي امتحان صحت دستوري يك زبان واحـد  

هاي دانشـگاه هايـدلبرگ آلمـان در چـارچوب     ها را دانشكده زباننمونه از اين دستورسنج

تـا مـارس    1989ايـن طـرح از آوريـل    . ساخته است 2طرحي به نام ويرايشگر خودكار پلين

  ). 1997،ليزا(بوده است  3طول كشيده و مجري آن پيترهلويگ 1994

هاي دستوري و غيردستوري زبان دارد كه تركيب وجود 4افزار ديگري به نام ورپرفكتنرم

  . افزار مذكور الگوي اين رساله استنرم. دهدرا از هم تميز مي يانگليس

تواند ايرادهاي نحـوي  افزار مياين نرم. شيوه كار ورد پرفكت صوري و فارغ از بافت است

پيشـنهاد  در صورت مشاهده اشكال در سـاخت دسـتوري جملـه    . و املائي را تشخيص دهد
                                                                                                                                                                          
1 linguistics knowledge 
2 Maschinelle Syntaxprufung und Korrekture PLAIN – C.  
3 Peter Hellwig 
4 word perfect 
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دهـد و  كند و اگر املاي كلمات نادرست باشد تـذكر مـي  شده، نوع اشكال را مشخص مي

كنـد تـا يكـي از آن ميـان     خانواده با كلمـه نادرسـت را جـدولي فهرسـت مـي     هاي همكلمه

هـايي كـه   افزار چند نمونه از دادهجا براي نشان دادن شيوه عملكرد نرمدر اين. انتخاب شود

  . شودهاي مربوط به آن ذكر ميه شده  جواببه برنامه ارائ
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 هاداده افزارپاسخ نرم
Grammatical 1- John eats the apple 
Grammatical 2- The apple is going to 

school 
A compound subject 

requires a plural verb. 
3- John and Mary eats the 

apple 
"The" doesn't usually come 

before John. 
4- The John eats the 

apple  
Grammatical 5- John eats  

The noun phrase appears 
incomplete. 

6- John eats  the  

This doesn't seem to be a 
complete sentence. An 
article or other modifiers 
usually precedes the word 

"book".  

7- In book 

This noun phrase appears 
incomplete. Check for word 
formation and punctuation 

errors for missing word. 

8- I:my 

Grammatical 9- John gave 
Grammatical 10- Apple 

The subject pronoun "who" 
should not be used in the 

object position. 

11- The man who you 
saw eats an apple 

The singular subject "man" 
takes a singular verb not the 

plural verb "eat". 

12- The man who eats 
the apple eat the dog 

Spelling error : eaten, eater, 
eat, …  

13- John eats the 
apple 

Grammatical 14- The man that 
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  : افزار به نتايجي مي توان دست يافتهاي نرماز داده

افزار ساخت نحوي ساخت نحوي را مـلاك قـرار   نرميابيم كه درمي 2از داده شماره  .الف

  . مي دهد نه معني را

مي توان اولا به قابليت نرم افزار در تشخيص نهـاد مفـرد از نهـاد     12و  3از داده شماره . ب

 2بـه صـورت خطـي    1جمع پي برد و ثانيا به اين نكته رسيد كه داده ها فقط با نظريه ماركف

  . ر جمله هاي پايه و پيرو از هم تميز داده مي شوندتحليل نمي شوند و ساختهايي نظي

  . توان دريافت كه قاعده گروه ها و نرم افزار وجود داردمي 8و 7و  6از داده شماره  .ج

  . ثابت مي كند كه نرم افزار نقش ساختاري فاعل و مفعول را مي شناسد 11داده شماره  .د

در نـرم   3مي توان به اين نكته نيز پي برد كه قاعده هاي علائم سجاوندي 8از داه شماره  .ه

  . افزار تعبيه شده است

  . ثابت مي كند كه قواعد زيرمقوله اي تعيين نشده است  9و  5داده شماره  .و

ازي مي توان فهميد كه نرم افزار داده ها را با قاعده هاي جمله س ـ 14و  10از داه شماره  .ز

  . انطباق نمي دهد

لازم به ذكر است كه در اين رساله قاعده هاي جمله سازي و قاعده هاي زيرمقوله اي ارائه 

  . خواهد شد

                                                            
1 Markov 
2 linear 
3 punctuation 
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  مترجم ماشيني -1-4-3

هــاي ماشـيني كــه در آن موضـوع ترجمــه محـدود شــده و در واقـع بافــت     يكـي از متـرجم  

. انادا از آن استفاده مي كننـد است كه در هواشناسي ك 1مشخص شده است برنامه تاوم متئو

تواند اخبار هواشناسي را به صـورت  اين برنامه كه ساخت دستوري آن نيز محدود است مي

  ). 7 :روزتا(كند كاملا خودكار از زبان انگليسي به زبان فرانسوي ترجمه مي

ويـرايش عمـل   ساخته شـده و بـا پـيش    1992نام دارد كه در سال  2اس. ال. نمونه ديگر وي

شناسـد مـتن را قبـل از    هـاي متـرجم خودكـار را مـي    يعني شخصي كه محـدوديت . كندمي

-افـت مـي  بر اسـاس ب   3كند و در واقع نوعي زبان مهارشدهواردكردن در دستگاه تنظيم مي

  ). 8:روزتا(سازد 

 4و ديگري متال 1992يسترن  است مه در سال هاي خودكار يكي ساز ديگر مترجم

اين دو مترجم فقط قـادر بـه ترجمـه متـون     . به كارگرفته شده است 1984است كه در سال 

يعني پـس از ترجمـه بـا دسـت     . عمل مي كنند فني هستند و هر دو به صورت پس ويرايش

  ). 8 :روزتا(شوند اصلاح مي

و در  5در شـهر انـدهوون   1992تـا   1985روزتا ديگر مترجم خودكاري اسـت كـه از سـال    

  . است ساخته شده 6پژوهشكده فيليپس

                                                            
1 TAUM METO 
2 V.L.S 
3 controlled language 
4 METAL 
5 Einhoven 
6 Philips Research Laboratories 
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نيز در ايالات متحده ساخته شده كه در ايران نيز  1ليتورافزاري به نام پاور ترانسنرم

تواند متون انگليسي و فرانسوي و آلماني و اسپانيايي را به يكـديگر  در دسترس هست و مي

ايـن متـرجم خودكـار محـدوديت بافـت نـدارد و از ايـن رو ابهـام واژگـاني و          . تبديل كند

  . شوندث اخلال در عملكرد آن ميساختاري باع

هاي صرفي و نحوي و معنايي ها ويژگيها داراي واژگاني هستند كه در آنهمه اين مترجم

  .ها بسته به مقولاتي كه دارند داراي حوزه قواعد نيز هستندواژه. ه ثبت شده استاژهر و

-صـورت آن هـا بـه   افزارهاي ترجمه زيادي وجود دارد كه برخـي از آن امروزه نرم  

  :  اند ازها عبارتبرخي از آن. كنندلاين هم كار مي

انگليسي به هنـدي اسـت كـه براسـاس دسـتور         3بازمتنيك مترجم رايگان و : 2آنوساركا -

 . كندكار مي 4پانيني

 . عرضه كرد 2009كه سيستم ترجمه پيوندي را در :  5آپ تك -

 . يك مترجم چندزبانه است: 6عربيك ماشين ترانسليشن -

 . يك موتور ترجمه است كه ابزارهايي براي ويرايش متن هم دارد:  7لاينآسيا آن -

 .لاين از سايت گوگل استيك مترجم آ: 8گوگل ترانسليت -

                                                            
1 Power Translator 
2 Anusaaraka 
3 open source 
4 Panini 
5 AppTek 
6 Arabic machine translation 
7 Asia Online 
8 Google Translate 
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هـايي  سايتي براي ارائه خـدمات جهـت ويـرايش مـتن    وب: 1گوگل ترانسليتور تول كيت -

 . انداست كه توسط گوگل ترجمه شده

 2مترجم ماشيني هندي به پنجابي -

 3ايديومكس -

توانـد از هـر زبـاني بـه     يك مترجم با استفاده از روش پيوندي است كه مي: 4لينگواسيس -

 . زبان ديگر برود

افـزاري اسـت كـه قـادر بـه ترجمـه كتـاب، صـفحات وب، ايميـل،فكس،          نـرم : 5نروترن -

 . لف استهاي مختبه زبان... يادداشت، كتاب راهنما، گزارش، نامه و 

 6پرمپت -

 كاتالونيايي -يك مترجم اسپانيايي: 7شي شي ترا -

 اندونزيايي با استفاده از روش انتقال بنيان -مترجم انگليسي: 8تاگل تكست -

 10در مايكروسافت وينـدوز و مـك آفـيس   . هم آمار و هم قاعده بنيان است: 9ورلد لينگو -

 . شوداز آن استفاده مي

 ديلماج -

                                                            
1 Google Translator Toolkit 
2 Hindi to Punjabi Machine Translation System 
3 IdiomaX 
4 LinguaSys 
5 NeuroTran 
6 Promt 
7 SiShiTra 
8 Toggletext 
9 Worldlingo 
10 Mac Office 
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 پديده -

هاي موجود ترجمـه كامـل و  بـدون نقـص وكـاملا خودكـار از       يك از مترجمهيچ  

vi viدهدارائه نمي  1هاي محدود نشدهمتن ivi i i .2اما به هرحال كيفيت ترجمه وقتي قلمرو 

iيابدتوجهي بهبود ميشود به شكل قابلمحدود مي x .  

    

    

                                                            
1 unrestricted 
2 domain 
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  هاي مرتبط با ترجمه ماشينيپژوهش-1-4-4

كـاربرد دسـتور واژگـاني    "كـه عنـوان آن    در رساله كارشناسي ارشـد خـود  ) 1374(طيبي 

است، پژوهشي نظري براي ترجمه برخي تلكس هـاي موجـود    "نقشمند در ترجمه ماشيني

يعنـي دسـتور    1تحقيق او بر اساس نظريـه بـرزنن  . در سازمان هواپيمايي كشوري كرده است

  . بوده است 2گاني نقشمنداژو

 تجزيه روش با فارسي به انگليسي نحوي ترجمه" نام با ايمقاله در) 1378(ثاني 

 آن كـه  مترجمي سپس و پردازدمي چارت تجزيه روش از كلي معرفي يك به "چارت

 را

LANT و ) 1995(3آلـن  از نقل به چارت تجزيه روش درباره ثاني .ميكند تشريح ناميده

 موجود نحوي تجزيه روشهاي سريعترين از يكي روش اين كه نويسدمي)1991( 4كرولي

 و آوردمـي  دسـت  بـه  همزمـان  طـور  به را جمله يك ممكن هايتجزيه همه كه است (

 يك از مشابه، هايسازه مجدد تحليل از جلوگيري براي روش اين در .كندعقبگردنمي

 دو بين در كه مجاز هايسازه تمام .ميشود استفاده چارت نام به خاص ايداده ساختمان

 دوبـاره  لزوم صورت در تا ميشوند نگهداري چارت در ميشوند، پيدا جمله يك از نقطه

  .بگيرند قرار استفاده مورد

                                                            
1 Bresnan 
2 lexical Functional Grammar 
3 J. Allen 
4 G. Krulee 
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 اين بر سعي چارت، روش كارگيريبه ضمن LANTدر  كه ميشود عنوان مقاله اين در 

 ترجمه دانش معرفي با بتوان كه شود داده نمايش ايگونه به ترجمه دانش كه است بوده

 مقصـد  دلخـواه  زبـان  يـك  بـه  را مبـدائي  دلخواه زبان هر از ترجمه نظر، مورد هايزبان

-مـي  بيـان  1 دسـتور  بازنمايي زبان نام به زباني با ترجمه دانش سامانه، اين در .داد انجام

 زبـان  يك دستوري قواعد توانمي زبان اين از استفاده با مقاله اين نويسنده نظر به .شود

 بـا  LANT. نمـود  توصـيف  دقيقـا  سـاختواژه  و واژگـان  دسـتور،  نـام  به واحدهايي در را

-شده بيان دستور بازنمايي زبان از استفاده با كه طبيعي زبان يك نحوي قواعد از استفاده

 علاوه بايد ترجمه براي و. ندكمي تحليل و تجزيه نظرنحوي از را زبان آن هايجمله اند،

 تعريـف  دستور بازنمايي زبان كمك به نيز ترجمه طرح يك مبدا، زبان نحوي قواعد بر

 متـرجم  .است گشتاري دستورهاي گشتاري قواعد مشابه زبان اين ايترجمه قواعد .نمود

 متـرجم  ايـن  نيـز  .كنـد  ترجمـه  فارسي به را انگليسيLANT ساده هايجمله است قادر

 .هست هم موصولي بند نظير پيچيده الگوهاي از برخي ترجمه به قادر

كارشناسي ارشد مهندسي نـرم افـزار طرحـي بـراي درك     نيز در رساله ) 1374(شمس فرد 

فارسي و تبديل آن ها ) محدود شده(سيستم دنا قادر به درك متون . ارائه كرده است  1متن

دنـا  . به بازنمايي داخلي با شـبكه وابسـتگيهاي مفهـومي بـر اسـاس نظريـه شـنك مـي باشـد         

بـه  . همچنين قادر به استنتاج نكات ضمني متن و افزودن اين دانش به بازنمايي داخلي است
                                                            

1 text understanding 



٢٨ 
 

رك پرسش كاربر پاسخ وي را بر اساس آن چـه صـراحتا در مـتن    اين ترتيب مي تواند با د

شـمس  .(ذكرشده و يا از متن و دانش پيش زمينه سيسـتم قابـل اسـتنتاج اسـت، ارائـه نمايـد      

  ) 1385:فرد

ايـن   "انتظـارات "دارد كه بـه گفتـه او    "واژه نامه"طرح پيشنهادي شمس فرد يك 

سـعي   "1نبشـته هـا  "وي با استفاده از . اند پر شده "حفره هاي خالي قاب افعال"واژه نامه با 

او از نظريـه وابسـتگي   . كرده اسـت دانـش عـالم خـارج را بـراي درك مـتن بـه كـار بنـدد         

  . براي ارتباط معنايي متن استفاده كرده است  3شنك  2مفهومي

چنان كه مشاهده مـي شـود در رسـاله مـذكور از اصـطلاحات رايـج زبـان شناسـي         

نامــه او همــان واژگــان و حفــره هــاي خــالي قــاب افعــال همــان  واژه. اســتفاده نشــده اســت

  .هستند 5و انتظارات همان قواعد زيرمقوله اي 4چارچوب زيرمقوله اي

يكي از . در خارج از كشور ارائه شده است) 1994و  1990(دو رساله از محمودي 

از آن . تهيه شـده اسـت   ياين دو رساله در مقطع كارشناسي ارشد و ديگري در مقطع دكتر

جايي كه محتويات رساله كارشناسي ارشد او در رساله دكتري اش وجود دارد فقط رسـاله  

موضوع تحقيق محمودي درباره پردازش گروه اسـمي زبـان   . دكتري او بررسي خواهد شد

او ابتـدا بـه تعيـين اجـزاي     . اسـت  6فارسي و نوشتن قاعده هاي آن بر اساس برنامه پرولوگ

                                                            
  . به جاي نبشته ها لفظ نمايشنامه در اين رساله به آار رفته است  ١

2 conceptual dependency 
3 Schank 
4 subcategorization frame 
5 subcategorization rules 
6 Prolog 
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اين طبقات عمدتا بايد بـر  . دن به طبقاي جديد را مطرح كرده استكلام پرداخته و قائل ش

قائل مـي شـود كـه     2نحوي –وي سپس به پانزده طبقه واژگاني . تعييين شوند 1اساس توزيع

محمودي در نهايت بـه سـاختار گـروه اسـمي     . هر طبقه نيز به طبقاتي فرعي تقسيم مي شود

  . ي كندمي رسد و الگوريتم هاي گروه اسمي را ارائه م

هـاي فارسـي در   پس از تحليل لغـوي، سـاختواژي و نحـوي، جملـه    ) 1376(شهابي 

را بـا شـبكه   ) درخواست اشتغال به كـار افـراد بـراي يـك سـازمان     (محدوده معنايي خاص 

  )1385: شمس فرد. (معنايي بازنمايي مي كند

سيستم ديگري در زمينه پـردازش معنـايي جمـلات    ) 1384(داوودآبادي و پالهنگ 

. اين نرم افزار قادر به درك تعداد محدودي از جملات فارسي اسـت . اندفارسي ارائه كرده

  )1385: شمس فرد(

يك سيستم يادگير هستان شناسي از روي متون  ساده زبان فارسـي، بـه   ) 1381(شمس فرد 

اين سيستم پس از تجزيه نحوي جملات، نقش هاي موضـوعي  . نام هستي ارائه كرده است

استخراج كرده و بر اساس  آن ها دانش مفهومي موجد در متن به صورت عناصـر  آن ها را 

-سته اوليه هسـتان شناسـي افـزوده مـي    بازنمايي و به يك ه "3كيف"هستان شناسي به زبان 

  )1385: شمس فرد. (شود

                                                            
1 distribution 
2 Lexico - syntactic 
3 kif 
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انگـاره   "واژگان در دستورسنج"با عنوان  ) 1377(رساله دكتري سيدمهدي سمائي 

هاي دسـتوري و غيردسـتوري زبـان    توان تركيباي است كه با آن ميرايانهاي نظري برنامه

هاي خبري هاي صوري ساخت جملهبه اين منظور نگارنده قاعده. فارسي را از هم تميز داد

اين تلاش بر اساس فرضيه استقلال نحـو چامسـكي و الهـام    . ساده مثبت را ارائه كرده است

فرض رسـاله بـر ايـن بـوده اسـت كـه ايـن        . م شده استافزار وردپرفكت انجاگرفتن از نرم

هـاي  هاي دستوري و غيردستوري را تميز دهـد و بـه محـدوديت   دستگاه بايد بتواند تركيب

شود كه برخـي  ها و قيودي ايجاد ميدر اين كار محدوديت. ها توجه نكندآيي تركيبباهم

  )138: همان: (ها به شرح زير استاز آن

-كه برخي واژهاين. يكي از مشكلات است هاي واژگانيمقولهناپايداربودن برخي 

 متعلـق بـه سـه طبقـه     "خـوب "بـراي مثـال   . ها به يك مقولـه واژگـاني ثابـت تعلـق ندارنـد     

هايي از اين اين مساله در تحليل جمله  .مختلف است واژگاني به دو طبقهمتعلق  "عاقلانه"و

 :كنددست مشكل ايجاد مي

 . هاي تميز و زيبا خوب شسته شدندسيب -1

صـفت   "زيبـا "مثـل   "ا -"هـاي مختـوم بـه    در قواعد آوايي قيد شده كه اگر پس از صفت

در جملـه مـذكور   . پس از آن قرار گيرد "ي"ديگري واقع شود بايد يك همخوان ميانجي 

ن ماشـي . هـا  همخـوان ميـانجي نيامـده اسـت     لفظ خوب پس از زيبا قرار گرفته ولي بين آن

در نقـش قيـد    "خـوب "مفروض ممكن است اين تركيب را نادرست بدانـد و از تشـخيص   
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فرض كنيم در قواعد حوزه صفت آمده باشد كه تـوالي بـيش از دو صـفت در    . عاجز باشد

برسد ايـن ايـراد را مطـرح     "زيبا"طبق اين قاعده وقتي دستگاه به . گروه اسمي مجاز نيست

كار رود و تركيب گروه اسمي و به صورت مستقل به تواند خارج ازكند كه صفت نميمي

  .  غيردستوري است

گونـه عناصـر   نويسـه بـراي ايـن   هاي مقابله با عناصر مترادف آوردن هـم يكي از راه

مـثلا دو  . آيدوجوس عناصر مترادف برمينويسه در جستدستگاه با ديدن شماره هم. است

وجوي رفتار با جست. ي قيد استدر حوزه واژگان هست كه يكي صفت و ديگر "خوب"

الـذكر، دسـتوري بـودن كـاربرد     در حوزه قيد و انطباق آن بـا جملـه سـابق    "خوب"نحوي 

  . شوددر آن بافت توجيه مي "خوب"

 1يـابي ها از يكديگر اسـت و در سـازه  يكي ديگر از مشكلات مربوط به تشخيص مرز گروه

  :تواند رخ دهداي ميجمله زير چنين مساله

 .پسرهاي خوب دانشجويان شهر سيب را خوردند -2

توانـد  مـي  "را"و  "شهر"و  "دانشجويان"و  "خوب"مرز گروه اسمي در اين جمله پس از 

  : باشد

  

  خوردند 4]سيب را 3 ]شهر 2]دانشجويان 1 ]پسرهاي خوب[[[[  
                                                            

1 parsing 
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 باشد شناسه بايد به صورت جمع بيايـد ولـي اگـر    3و 2و 1چه مرز گروه اسمي شماره چنان

هايي از اين دسـت  يابيتواند جمع ئيا مفرد باشدو سازهباشد شناسه مي) پس از را( 4شماره 

 . باشد -يعني با دخالت انسان – 1تواند تعامليدر نهايت مي

اي دادن انگـاره نگارنده اين رساله در نهايت اظهار داشته است كه تـلاش ايـن رسـاله نشـان    

دستورسنج بوده اسـت و نيـز نشـان دادن مسـائلي كـه در      نظري براي نشان دادن ساز و كار 

  .آيدارتباط با زبان در اين كار پيش مي

عنـوان مقالـه    "2يك نگاه كلي به پروژه شـيراز : انگليسي  -مترجم ماشيني فارسي"   

اين مقالـه در ابتـدا يـك    . پروژه ترجمه ماشيني شيراز معرفي شده است اي است كه در آن

-سپس بـه شـرح مـدل شـيراز مـي     . شناختي زبان فارسي دارداي زبانهنگاه كلي به ويژگي

  .   پردازد

نمونه بـراي ترجمـه فارسـي    نويسندگان اين مقاله پروژه شيراز را به عنوان يك پيش

بـه طـول انجاميـده     1999تـا آگسـت    1997اين پروژه از اكتبر . كنندبه انگليسي معرفي مي

انگليسي شـامل   -الكترونيكي  دو زبانه فارسياين مترجم مجهز به يك فرهنگ لغت . است

هدف از سـاختن  . گرنحوي استگرصرفي و يك تجزيهو يك تحليل لفظ 50 000حدود 

                                                            
1 interactive 
2 Persian‐English Machin Translation: An Overview of the Shiraz Project 
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 ، تشـخيص 1واحدسـازي  ايـن سيسـتم قـادر بـه    . تر ترجمه اخبار بوده استاين مترجم بيش

گـروه   اسـمي، گر نحوي  قادر بـه تحليـل گـروه    تجزيه. است 2و فعل سبك كلمات مركب 

  . اي و بند موصولي استحرف اضافه

اي كـه بـه آن تعلـق    اين مقاله ابتدا اطلاعاتي در مورد زبـان فارسـي شـامل خـانواده    

و سپس به طور پراكنـده بـه مسـائلي چـون     . دهدالخط فارسي ارائه ميدارد، نگارش و رسم

تكواژهـاي مختلفـي كـه    "كند، كه البتـه بـا جملـه    ها اشاره مينويسهبه هم(ابهام در صرف 

كـه  ( "3هاي سبكساختار فعل"، )كندها اشاره مينويسهبه هم "هاي يكساني دارندصورت

انـد  ايـن مسـائل عبـارت   . پـردازد و مسـائلي در نحـو مـي   ) در واقع منظور فعل مركب اسـت 

نمـاي  حالـت  "را"نمـاي  نما، اين كـه در زبـان فارسـي بـه اسـتثناي مفعـول      ازحالت و حالت

-كه  هيچ نشـان چنين اينهم. رو تعيين مرز واژه دشوار استوجود ندارد و از اينمشخصي 

تنهـا  . هاي يك گروه اسمي را مشـخص كنـد وجـود نـدارد    گر خاصي كه ارتباط بين سازه

اسـت كـه صـورت    /  e/عنصري كه ممكن است چنين نقشي را بـازي كنـد تكـواژ اضـافه     

بيايد و بـه صـورت واج ميـانجي    / u/و / â/ي هاكه بعد از مصوتمگر اين(نوشتاري ندارد 

                                                            

1 tokenization 

2 Light verb 

3  Light verb construction 
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/y  /ها نيز مسئله ديگري است كه در اين قسمت به گروه 1ابهام در مرز). به نگارش دربيايد

و نيـز نهـاد و   ) مـثلا گـروه اسـمي   (هـا  گر نحوي بايد مرز گروهتجزيه. آن اشاره شده است

ن مرز در گروه اسمي كمك تواند به تعييسپس به چند مورد كه مي. گزاره را مشخص كند

هاي خاص  معمـولا آخـرين سـازه گـروه     كه ضميرها و اسم مثل اين. كند اشاره شده است

  . اسمي هستند

ايـن  . در قسمت چهارم اين مقاله ساختار فرهنـگ لغـت شـيراز معرفـي شـده اسـت      

صـورت  . هـاي خـاص اسـت   هـا و اسـم  ها، گـروه مدخل شامل واژه 50 000فرهنگ حدود

در  فرهنگ شيراز براي فعـل، مصـدر و بـراي عناصـر غيرفعلـي، ريشـه يـا حالـت          2اسنادي

معـادل  . شـود طور خودكار به حـروف لاتـين نوشـته مـي    هر ورودي به. نشده استتصريف

سازي براي حروف به نحوي انجام شده است كه تـا بيشـترين حـد ممكـن همـه اطلاعـات       

شـوند در ايـن سـيتم    فارسي نوشته نمـي هاي كوتاه كه در طبيعي است كه واكه. منتقل شود

  . شوندهم تبديل نمي

اجـزاي كـلام بـه    . اجزاي كلام  موضوع ديگري است كه به آن پرداخته شده است

هـاي  ها و فعلهاي خاص، فعلدر اين فرهنگ لغت اسم. شونددودسته باز و بشته تقسيم مي

                                                            

1  boundary  

2  Citation form 
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ها و اعـداد را دربـر   ، لقبو طبقه بسته عناصري چون حروف. سبك به طبقه باز تعلق دارند

  .گيردمي

آوردن دسـت اند و از آن جـايي كـه بـه   ها به حالت مصدري در اين فرهنگ وارد شدهفعل 

هـا در يـك دسـته مشـخص وارد     مضارع از مصدر هميشه ممكن نيست، بن مضارع فعـل بن

عاني به ترتيب اين م. شودها را هم شامل ميبسامد و مترادفها، معاني كمواژهمعني. اندشده

-هاي مكسر عربي كه در فارسـي وارد شـده  جمع. شوندبسامد فهرست مياز پربسامد به كم

  . شوندوارد فرهنگ مي "جمع"اند، به صورت مستقيم و با ويژگي 

نحوفارسـي در نوشـتار   "، با اين جمله كه "نحو فارسي"قسمت پنجم مقاله با عنوان 

، آغـاز  "شـود زيادي در تقطيع متن نوشتاري مـي بسيار مبهم است و موجب بروز مشكلات 

  .شده است

ترتيب آزاد كلمات، نبود حالت نمـاي مشـخص، اختيـاري بـودن نهـاد و نيـز عـدم        

  .اندهاي كوتاه به عنوان دلايل اين ابهام معرفي شدهنگارش واكه

فارسـي در  فرآيند ترجمه انگليسي بـه  . افزار پرداخته شده استدر ادامه به اجزاي برنامه نرم

  : افزار به صورت زير تشريح شده استاين نرم

 سازي متنخوانش و آماده -1

 تحليل صرفي و جستجو در فرهنگ لغت -2

 تجزيه نحوي -3
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 انتقال -4

 سازي خروجي به زبان مقصدتوليد و آماده -5
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    1-1نمودار 
UTF8 ودي بهور

واحدسازي

Post – Tokenization

 تشخيص مرز واژه فارسي

صرفيگرتحليل

 جستجو

  

فرهنگ لغت

هاي آمكيفعل

هاترآيب

هاي سبكفعل

گر نحويتجزيه

توليد/انتقال

خروجي به انگليسي
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ايـن  . نيز كمي از جاوا بهره گرفته شده است.  نوشته شده است ++Cافزار با برنامه اين نرم

  . ثانيه است 5تا  3هايي با طول و پيچيدگي متوسط در مدت افزار قادر به ترجمه جملهنرم

اي اسـت كـه سـازوكار    مقالـه  1ترجمه خودكار دوسـويه متـون فارسـي و انگليسـي    

پن ترنس  يك مترجم متن خودكار دوسويه انگليسـي  . كندرا بررسي مي 2ترنسمترجم پن

  1پـن تـي   .  4 2يوپـن ت ـ   3 1تـي پـن  :اين مترجم شامل دو بخش اصلي است. فارسي است

. مترجم فارسي به انگليسي اسـت  2كند و پن تي هاي انگليسي را به فارسي ترجمه ميجمله

كـارگيري  پـن تـي يكبـا بـه     كه بخش مهمي از ترجمه اسـت در   هزدايي از معناي واژابهام

هاي پيكـره بنيـاد، و در پـن تـي دو بـا كمـك       و رهيافت  5لغت گسترده تركيبي از فرهنگ

  . شوددانش بنياد و پيكره بنياد انجام مي هاي قاعده بنياد،اي از رهيافتمجموعه

هـاي يـك   كـه واژه   6تحليـل ورودي . اين مترجم داراي سه جزء اصـلي اسـت   

كه  7 هاانتقال واژه.  كندها استخراج ميجمله را به همراه  اطلاعات مهم درباره اين واژه

كـه ترجمـه    8 انتقـال سـاختاري  و . هدف آن يافتن بهترين ترجمه براي هـر واژه اسـت  

  . دهدشده را در ساختار زبان مقصد قرار مياستخراج

                                                            
1 Automatic Translation between English  and Persian Texts 
2 PEnTrans 
3 PEnT1 
4 PEnT٢ 
5 Extended dictionary 
6  Input analysis 
7 Lexical transfer 
8 Structural transfer 
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هـاي  كه مترجم انگليسي به فارسي پن ترنس است، قادر بـه ترجمـه جملـه    1پن تي 

-افـزار جملـه  اين نـرم  هاي ساده درظاهرا منظور از جمله. ساده امري، منفي و سئوالي است

  . هايي است كه داراي يك فعل اصلي يا حداكثر دو فعل هستند

، واحدسـازي بـراي   1سـتنفورد  يابسازهدر وهله اول از  1تي پن: تحليل ورودي

از خروجي ايـن قسـمت    1پن تي .  كندهايي از تحليل صرفي استفاده ميو بخش يابيسازه

-هاي مختلف جمله است، استفاده ميروابط نحوي سازهها و اجزاي كلام و كه شامل واژه

  . كند

از طريق گسترش خوارزميك ) انگليسي(در زبان مبدا : زبان مبداء هزدايي از معناي واژابهام

؛ بنرجـي و  4:1998بـاوم فـل ( 3با استفاده از شبكه واژگاني) 1986:لسك( 2لسك) الگوريتم(

  ).7:1999هاراباگيو( 6و شبكه واژگاني گسترده)  5:2002پدرسن

  : زدايي در اين كار پيشنهاد شده استچهارروش براي ابهام

-بر اسـاس  ايـن الگـوريتم واژه     :گسترده لسك) الگوريتم(خوارزميك   S‐: WSD: الف

ازمعـاني مختلـف،   . شـود نامه ساير كلمات جمله قياس ميبا واژه همه معاني واژه مبهم 8نامه

نامه ساير اش تعداد واژگان مشترك بيشتري با واژهنامهواژه شود كهاي انتخاب ميآن معني

                                                            
1 Stanford syntax parser 
2 Lesk algorithm  
3 WordNet 
4 Felbaum 
5 Banerjee and Pedersen 
6 eXtended wordNet 
7 Harabagiu 
8 gloss 
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نامـه  افـزار بـه واژگـان موجـود در واژه    در مدل به كار رفته در اين نـرم . كلمات جمله دارد

دهند و نهايتا به جـاي شـمارش واژگـان مشـترك، مجمـوع وزن ايـن       هاي مختلف ميوزن

  . شودواژگان محاسبه مي

نويسـه هـا و چنـدمعناها و حتـي اجـزاي كـلام       ف، مشـكل هـم  مدل ال ـ   E1 ‐: WSD: ب

هـاي واژگـاني و   برچسـب  "شـبكه واژگـاني گسـترده   "از طريـق  . كنـد مختلف را حل نمي

شـوند كـه ريشـه و مقولـه     تنها در صورتي كاملا مشابه تلقـي مـي  . شودمعنايي استخراج مي

  .ها مشابه باشددستوري و معني آن

گيرد كه اين ايـده از  حركت بر اساس اولويت صورت ميدر اين مدل،   E2‐ : WSD: پ

هـاي  اين كار با هدف فـراهم كـردن واژه  . وام گرفته شده است) 2002(بانرجي و پدرسون 

  . گيرددار بيشتر، صورت ميمرتبط و برچسب

 7هايي كه بيش از به منظور  رفع مشكل كندي الگوريتم در مورد جمله  E2‐ : WSD: ت

هـايي كـه   در اين رهيافت  تنها واژه. د،  از رهيافت معنايي استفاده شده استواژه مبهم دارن

گر نحوي ستنفورد با يكديگر رابطه دسـتوري دارنـد، بـا يكـديگر     بر اساس خروجي تجزيه

  .  شوندمقايسه مي

براي اين قسمت از كار ترجمه يك فرهنـگ  : زدايي از معناي واژه زبان مقصدابهام

-از آن. فارسي كه ترجمه دقيقي از هر معني ارائه دهـد، مـورد نيـاز اسـت    لغت انگليسي به 

اي از شـبكه  كه نه يك شـبكه واژگـاني فارسـي در ارتبـاط بـا انگليسـي و نـه ترجمـه        جايي



٤١ 
 

موجود بوده است، براي ايـن كـار بخشـي از يـك شـبكه واژگـاني        1واژگاني دايره معنايي

) 2008روحـي زاده  (   2پروژه فارس نت چنين از بخش افعالهم. فارسي طراحي شده است

  . ها بهره برده شده استبراي دستيابي به صورت ماضي و مضارع فعل

ابتدا معادل فارسي هر واژه از فرهنگ لغتي كه  نگاشت يك شبكه واژگـاني اسـت   

معنايي  واژه بيشتر از يك واژه را شامل شود، چند مدخل  چه دايرهچنان. شوداستخراج مي

-شود تا طبيعيفرستاده مي  3شود و به گوگل سرچه مبهم و همسايگانش ارائه ميشامل واژ

  . ها انتخاب شودترين تركيب واژه

. آيـد در اين بخش نمودار درختي جمله به فارسي به دست مي: انتقال ساختاري

توانند بـه صـورت جداگانـه در جملـه     هايي مستقل  است كه مي"4گروه"هر نمودار شامل 

بـه ايـن   . شـود ساخته مـي  "5پايين به بالا"نمودار درختي فارسي با رهيافت از . شوندترجمه 

شـود،  بر اساس قواعد دستوري فارسـي تعيـين مـي    ترتيب كه در مرحله اول ترتيب كلمات

شود و نهايتـا نمـودار درختـي براسـاس قواعـد      ها نسبت به هم تعيين ميسپس جايگاه گروه

  . دشونحوي زبان فارسي ساخته مي

ترجمه صحيح هر واژه در جاي مناسب  WSDدر آخرين مرحله بر اساس نتايج حاصل از  

  . گيردقرار مي) كه در بخش نمودار درختي مشخص شده است(

                                                            
1 synset 
2 FarsNet projec 
3  Google search engine 
4 phrase 
5 Bottom‐up 
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-به منظور دستيابي به يك ترجمه معقول و معنادار بايد اطلاعات صـرفي بـه دسـت   

پـردازش  كـه در واقـع پـس    ايـن مرحلـه  . ها اضـافه شـود  پردازش، به واژهآمده در فاز پيش

  . شودكارگرفته ميزبان فارسي به 2و نگارشي 1گيرد ، برخي قواعد تصريفيصورت مي

هـا،  نيز داراي همان سه بخش اصلي تحليل داده 2پن تيمترجم فارسي به انگليسي : 2تي پن

  . ها و انتقال ساختاري استانتقال واژه

بـراي  ) 2009(گر نحـوي كيـاني   در وهله اول از تجزيه 2 پن تي :تحليل ورودي

هـا  خروجي اين مرحله يك سري ريشه واژه.  كندوتحليل تصريفي استفاده مي واحدسازي

نيز اطلاعات صرفي . اندنامگذاري شده...) فاعل، مفعول (است كه بر حسب نقش دستوري

  .ودشمشخص مي) مثل  اسم خاص(ها ها و برخي برچسباين واژه

هدف اين مرحله يـافتن بهتـرين ترجمـه بـراي هـر واژه در جملـه       : هاانتقال واژه   

  . ابهام بزرگترين اين مرحله است. است

در اين مترجم از رهيافتي دانـش بنيـاد بـراي حـل مسـئله      : زدايي از معناي واژهابهام

  :اين رهيافت شامل دو مرحله است. شودابهام استفاده مي

خـود واژه و  : مبناي ايـن قواعـد دو فـاكتور اصـلي اسـت     :  3بينشي استفاده از قواعد -1

هاي همسـايه و ميـز سـه ويژگـي ايـن فاكتورهـا يعنـي نقـش دسـتوري، مقولـه           واژه

  . آيي دارندها باهمدستوري و واژگاني كه با آن

                                                            
1  inflectional 
2  orthographic 
3  heuristic 
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هـاي همسـايه،   خـود واژه، واژه : تعريف شده اسـت    8بر اين اساس براي قواعد اين مرحله 

واژه و نيز مقوله مفهومي  1هاي همسايه، جايگاهستوري و نقش دستوري واژه و واژهمقوله د

 2پن تـي   براي حل مشكل ابهام، ). مقوله مفهومي تعريف شده است 20(هاي همسايه واژه

  .كندقاعده مناسب با شرايط واژه مبهم را پيدا مي

-باقي مانـده باشـد، آن  چه پس از مرحله اول واژه مبهمي چنان: جستجو در اينترنت -2

ايـن  .  نمايـد از اينترنت به عنوان يك پيكره زباني بزرگ اسـتفاده مـي   2پن تيگاه  

كـه در آن جملـه كامـل انگليسـي تقريبـا اسـتخراج       (مرحله پس از انتقال ساختاري 

در اين مرحلـه جملـه كامـل انگليسـي يـا بخشـي از آن در       .  شودانجام مي) شودمي

هـر بـار يكـي از معـاني مختلـف واژه مـبهم       .  گيـرد مـي  گوگل مورد جستجو قـرار 

شـود،  شود و نهايتا آن معني كه تعداد مثـال بيشـتري بـرايش يافـت مـي     جستجو مي

 . شودانتخاب مي

 

هـاي  هاي ترجمه شده بايد بر اسـاس قواعـد آرايـش واژه   واژه: انتقال ساختاري

علاوه . جاي مناسب قرارداده شوندهاي دستوري در 2ابتدا بايد سازه.  انگليسي مرتب شوند

. تري حاصـل شـود  بر اين به يك سري فرآيندهاي ديگري هم نياز هست تا ترجمه مطلوب

و ) نقش دستوري اصلي 13بر اساس (مقوله اصلي 13قاعده كه در  50به اين منظور بيش از 

                                                            
1  location 
2  constituent 
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ري قواعد اصلي، ترجمه هر نقش دسـتو . گيرند، تعريف شده استدسته جانبي  جاي مي 6

هاي فارسي براي دهند و قواعد جانبي يا براي آماده كردن گروهرا در جايگاه خود قرار مي

  .  روند، يا براي بهبود جمله انگليسي توليدشدهترجمه به انگليسي به كار مي

اين مقالـه ابزارهـايي كليـدي     “ 1ابزارهاي اساسي براي پردازش متون فارسي"مقاله 

 STeP-1سامانه معرفي شده در ايـن مقالـه   . كندا معرفي ميبراي پردازش متون فارسي ر

-نام دارد و قادر است متن فارسي دريافتي را از نظر صرفي تحليل، و  اجزاي كلام را  نشان

  .گذاري كند

مهرنوش .  "روهاي پيشدستاوردهاي گذشته، چالش: پردازش متون فارسي"مقاله 

اين مقاله به بررسي پـردازش متـون فارسـي و مسـائل مطـرح در آن       ). 1385. (شمس فرد

شده در رابطه با پردازش هاي انجام در اين راستا ابتدا به بررسي و تحليل فعاليت. پردازدمي

پردازد و سپس با طـرح  هاي اخير ميمتون فارسي در ايران و ساير كشورهاي جهان در سال

هاي موردنيـاز آتـي بـراي رسـاندن تحقيقـات      ه فعاليتهاي اين امر نگاهي بمسائل و چالش

 . گذشته به كاربردهاي آينده دارد

يك بررسي از صرف زبان فارسي  "2صرف زبان فارسي از ديدگاه رايانه"در مقاله 

اجزاي كلام و تكواژها نيـز در ايـن مقالـه بررسـي     . شودبا ديدگاه كاربرد در رايانه ارائه مي

                                                            
1 A Set of Fundamental Tools for Persian Text Processing 
2 Persian Computational Morphology 
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گـر صـرفي   گزارش تحليل در اين. شودپارادايم فعلي نيز پرداخته ميچنين به هم. شوندمي

  . شودهايي از قواعد آن نيز ارائه ميشود و نمونهپروژه شيراز هم بررسي مي

 مبناي بر فارسي به انگليسي ماشيني ترجمه" عنوان با ايمقاله در) 1383(فيلي  هشام

 بـه  انگليسـي  ماشـيني  متـرجم  سـامانه  يـك  از اينمونـه "كلمـه  دستور و احتمالات نظريه

 فارسي

 صرفا ترجمه شده معرفي نمونه در .ميدهد ارائه زمان هم افزايشي درخت دستور بر مبتني

 مـدل  ايـن  هـاي ويژگـي  وجـود  بـا  است معتقد نويسنده ولي است، فارسي به ازانگليسي

 ايـن  در ترجمه از مرحله اولين . دارد وجود نيز عكس جهت در آن كارگيريبه امكان

-مـي  قـرار  تجزيـه  مـورد  مبدا زبان در جمله آن در كه شده ناميده "گرفازتجزيه" روش

 يـك  فـاز  اين در .است بخش سه شامل خود كه است  "انتقال فاز" بعدي مرحله .گيرد

 را مقصد زبان اشتقاق درخت يك و گرفته ورودي عنوان به را مبدا زبان اشتقاق درخت

 عبـارت  فـاز  اين بخش سه .ميشود ترجمه جمله اصلي هسته واقع در و دهدمي خروجي

 .اسـت  ساختواژي تحليل سومين . ويژگي انتقال و واژگاني درختي،انتقال انتقال : از اند

 هـم  افزايشـي  درخـت  دسـتور  مقالـه  اين در .است شده ارائه نمونه چند ترجمه ادامه در

 كه اين جمله از .دارد هم را خود نقايص كه شده معرفي كارآمد روشي عنوان به زمان

 گاهي نتيجه در و است، ناكامل مدل اين در مفهومي و معنايي اطلاعات از استفاده ميزان

 نيست واژگاني ابهامات رفع به قادر
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 بنديجمع -1-4-5

توان هريك را به نحـوي بـا موضـوع ترجمـه     تعداد زيادي مقاله وجود دارد كه مي  

  : از جمله. دانستماشيني مرتبط 

  )1383:فيلي(ترجمه ماشيني انگليسي به فارسي بر مبناي نظريه احتمالات و گرامر لغوي  -

 )1383.:خان و مرادزادهبيجن(پيكره متني زبان فارسي  -

 )1380:نوربالا(طراحي يك واژگان جامع براي پردازشگر زبان فارسي  -

-1355از  "رايانـه زبان فارسي و "شده در زمينه هاي ارائهنامههم چنين فهرستي از پايان

در مجموعـه مقـالات دومـين كارگـاه     ) 1385:ناصـح (اي با همين عنوان در مقاله 1384

  . پژوهشي زبان فارسي و رايانه ارائه شده است

هايي كه ممكن است به نحوي با موضـوع  بديهي است ارائه تمام مقالات و پژوهش

كه ممكـن اسـت بـه جـاي     چرا . رسدنظر ميترجمه ماشيني مرتبط باشند غيرضروري به

تكرار مفاهيم نيـز در بسـياري   . ترشدن موضوع موجب سردرگمي شودكمك به روشن

  .از منابع، دليل ديگري براي اين امر است

به هر روي تلاش نگارنده براين بوده است كه ضمن بررسي منابعي كه دسترسي به  

رفت ترجمـه ماشـيني در   ها ممكن بوده، بتواند تصوير مناسبي از روند پيدايش و پيشآن

رسـيد  هاي بيشتر ضـروري بـه نظـر مـي    در مواردي كه توضيح. ايران و جهان ارائه دهد
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صـورت بـه ارائـه توضـيح     ها به تفصيل مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد، در غيـر ايـن      مقاله

  . مختصري بسنده شد
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  ترجمه ماشيني در زبان فارسي:فصل دوم
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  مقدمه -2-1

-ترجمه ماشيني يك پژوهش ميان رشتهكه در بخش اول هم توضيح داده شد چنان

بط به اين حـوزه بـر   تدر اغلب منابع مر. اي است كه در آن حداقل به دو تخصص نياز است

شـناختي لازم بـراي   جنبه برنامه نويسي ترجمه ماشيني تاكيـد شـده و غالبـا تحقيقـات زبـان     

  . اندساختن مترجم ماشيني را مفروض انگاشته

هاي مـرتبط بـا تحقـق ترجمـه ماشـيني در      در فصل حاضر قصد داريم به ارائه طرح 

واقعيت اين است كه مواد لازم براي ساختن مترجم ماشـيني از زبـان   . زبان فارسي بپردازيم

چه زبان مفروض مورد تحليل دقيق و متقن قـرار نگيـرد   چنان. آيدمورد تحليل به دست مي

سـاختار زبـان مـورد    . اي منسجم و كاملي را عرضه نمـود برنامه رايانهتواند براساس آن نمي

هـاي واژگـان و نحـو آمـاده برنامـه      تحليل بايد به دقت استخراج و بـه خصـوص در حـوزه   

يعني واژگان لازم بسته به سبك مورد تحليل از پيكره زبان فارسـي انتخـاب و   . نويسي شود

ايـن واژگـان كـاربردي نظيـر     . گيردرار ميهاي صرفي و نحوي خود در واژگان قبا ويژگي

هاي زبان موردتحليـل،  و  در مرحله بعدي بايد سازه. واژگان ذهني اهل زبان خواهد داشت

وري و آمـاده برنامـه نويسـي    نحو آن به دقت و صراحت مشخص شود و به شكل زباني ص ـ

  .درآيد
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  زبان فارسي -2-2

تعداد سخنگويان زبـان فارسـي از   . تعلق دارد هاي هندواروپاييزبان فارسي به خانواده زبان

  ).1378: ماهوتيان(هاي جديد ايراني بيشتر است سخنگويان ديگر زبان

  

  خط فارسي-2-2-1

دو حـرف  شـود و سـي  زبان فارسي با تغييراتي درخط عربي و از راست به چپ نوشـته مـي   

  .دارد

  :توان به موارد زير اشاره كرداز جمله مشكلات خط فارسي مي

 ، /)t/، و ت، ط براي /s/س، ث، ص براي (وجود چند نويسه براي يك آوا   -

 ،/)o/ُ، و براي -(وجود يك نويسه براي چند آوا  -

در ابتـداي  (ص مثـل  ( چند شكلي بودن حروف با توجه جاي قرارگرفتن در كلمـه    -

و  در انتهـاي كلمـه  ، ص چسـبيده بـه انتهـاي كلمـه    ص ، )در ميان كلمه(ص  ،)كلمه

-است و در نگارش آن حروف به هم مـي  "پيوسته نويس "زيرا خط فارسي  )جدا

 .  چسبند

 ) ُ-ِ، -ّ،-(هاي كوتاه عدم نگارش مصوت -

 :از ديدگاه  ترجمه ماشيني
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بويژه در مورد كلمات پيچيده مثل كلمات مركـب و  (دشواري در تعيين مرز كلمه  -

 )اشتقاقي

  ترجمه متن فارسي -2-3

براي  .متن، ابتدا بايد آن متن در زبان مبدا مورد تحليل قرار بگيردبه طور كلي براي ترجمه 

يـك   ،بخـش واژگـان  يـك  : افزار ترجمه به سه بخش متفـاوت نيـاز اسـت   ساختن يك نرم

انتخاب واژه مناسب و ترجمـه جملـه بـا سـاختاري      .گرنحويجزيهگرصرفي و يك تتحليل

تحليـل مـتن   در واقع پـس از . دهددست ميصحيح در زبان مقصد، ترجمه نهايي جمله را به

اسـت كـه چنـان     ايـن در حـالي  . شوددر زبان مبدا، امكان انتقال آن به زبان مقصد ميسر مي

به همان ميزان  ،زبان مقصد هم كه به اين معني(پذير است تحليلي در زبان مقصد هم امكان

  ).1مورد تحليل و مطالعه قرارگرفته و قواعد آن استخراج شده است

  

  هااستخراج واژه -2-3-1

 بتوانـد يعني بايد . افزار بايد قادر به تشخيص آن باشدقبل از جستجوي واژه در فرهنگ، نرم

  . مرز كلمه را تعيين كند

                                                            

ها در جا متناسب با موضوع طرح،  مثالدر اين. تجزيه و تحليل صرفی و نحوی بايد در هر دو زبان مبداء و مقصد انجام شود ١

  . شودمورد زبان فارسی بررسی می
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و  "فاصـله "زدايي در تعيين مرز كلمه، استفاده صـحيح از  يكي از راهكارهاي ابهام

كامل، و بـين اجـزاي تشـكيل     "فاصله"ها از اگر بين واژه. در نوشتن متن است "فاصلهنيم"

 "فاصـله نـيم "از ) "روممـي "در صورتي كه جدانوشته شود، مثل (دهنده يك كلمه پيچيده 

افزار قادر به تشـخيص مـرز كلمـه    ، نرم)  "نرم افزار"به جاي  "افزارنرم"مثل (استفاده شود 

  .خواهد بود

با . مه نقش مهمي بازي خواهد كردفزار نيز در تعيين مرز كلگر صرفي نرمبه هرحال تحليل

  . گر چگونگي اين تاثيرگذاري آشكار خواهد شدهاي ضروري اين تحليلتوضيح بخش

  

  1واژگان -2-3-2

. اطلاعـات آوايـي، صـرفي، نحـوي و معنـايي يـك كلمـه بايـد گنجانـده شـود           واژگاندر 

المللي بايـد در  بيناطلاعات آوايي شامل نحوه تلفظ واژه است با استفاده از علايم آوانگار 

... اطلاعات صرفي و نحوي به مقولات دستوري مانند اسـم و فعـل و   . نگاشته شود واژگان

گنجانـده   واژگـان در  ،معاني متعدد يك واژه بايد بر اساس بسـامد كـاربرد آن  .  اشاره دارد

  . شود

  

  
                                                            

1 lexicon 
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  تحليل صرفي و نحوي  -2-3-3

توان به دستور زبان را از يك ديدگاه مي. نامندمند از ساختار زبان را دستور ميتحليلي نظام

دسـتور توصـيفي دسـتوري اسـت كـه در آن بـه       . دستور تجويزي و توصـيفي تقسـيم كـرد   

دسـتور تجـويزي شـامل قواعـدي بـراي      . زننـد دست مـي  ،چنان كه هستتوصيف زبان آن

  ). 1992:كريستال (كاربرد درست زبان در جامعه است 

يعنـي  . ي در حوزه پردازش زبان كاربرد دارد بايد توصيفي باشدچه كه در تحقيقات زبانآن

  . چنان كه هست، نه آنچنان كه بايدباشدتوصيف صوري زبان آن

شناسي، ايـن واژه بـه مطالعـه سـاختاري زبـان      بر اساس تعريف سنتي دستور در زبان

  " 4نحـو "و  " 3صـرف "كند و به دو بخـش  دلالت مي 2شناسيو معني 1فارغ از آواشناسي

  ).1992:كريستال (شودتقسيم مي

پردازد و نحـو بـه بررسـي    توان گفت كه صرف به بررسي اجزاي كلمه ميبه طور كلي مي

  . ساختار گروه و جمله

  

  صرف -2-3-3-1

بـا كمـك   . رسـد افزار  اقتصادي بـه نظـر نمـي   هاي يك زبان در حافظه نرمذخيره همه واژه

  .موجود در زبان كلمات جديد را توليد كردتوان با ادغام اجزا و عناصر صرف مي
                                                            
1 phonology 
2  semantics 
3 morphology 
4 syntax 
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تصريف افـزودن ونـد بـه    . است "واژه سازي"و  "تصريف"صرف شامل دو بخش 

 "هـا "مثل افـزودن  . كلمه است به نحوي كه مقوله نحوي واژه نهايي با واژه پايه يكي است

  . "اسم"جمع به 

بـه اضـافه     3كلمات مشتق از يـك پايـه  . است 2و تركيب 1واژه سازي شامل اشتقاق

كلمات مركب از اجتماع اسم و صفت و قيـد  . مانند دانشمند، بي باك. شوندوند ساخته مي

  . شوند، نظير كتابخانه، عقب گرد، خانه نشينو بن فعل با هم ساخته مي

افزار متـرجم را  گر صرفي بخش مهمي از نرمچه گفته شد يك تحليلبا توجه به آن

گري به يك مجموعه قواعد مدون نياز است كـه بـا   ن تحليلبراي تهيه چني. دهدتشكيل مي

گـر مفـروض بايـد قـادر بـه      تحليـل . ديدگاه كاربرد در ترجمه ماشـيني تـدوين شـده باشـد    

گـذاري اجـزاي   به اين ترتيب برچسب. ها باشددهنده آنشناسايي كلمات و اجزاي تشكيل

  . شودكلام نيز ميسر مي

مـورد نيـاز اسـت، بهتـر ديـديم بـه        وين قواعـد  چه كه در تدتر آنبراي توضيح بيش

كـارگيري در  شكن بپردازيم كـه نگارنـده بـا هـدف بـه     شكن و فعلافزار واژهمعرفي دو نرم

  . ترجمه ماشيني اقدام به تهيه آن نموده است

  

  نرم افزارهايي براي تحليل صرفي :شكنشكن و فعلواژه -2-3-3-1-1

                                                            
1derivetion 
2 componding 
3 base 



٥٥ 
 

  شكنواژه -2-3-3-1-1-1

اين نرم افزار كلمات مشتق . شكن فارسي براي تحليل كلمات پيچيده ساخته شده استواژه

  . و مركب را تجزيه و مقوله آن ها را مشخص مي كند

  :كندواژه شكن فارسي اهداف زير را تامين مي

  )پسوند و پيشوند(تجزيه كلمات  مشتق به ريشه و وند . الف 

  تجزيه كلمات مركب به عناصر سازنده آن. ب

  تعيين مقوله دستوري كلمات مشتق و كلمات پيچيده. ج

  

  ساختمان واژه شكن

بخـش الفـاظ شـامل انـواع     . بخش الفـاظ و بخـش قواعـد   : واژه شكن در بخش عمده دارد

پيشـوندها و  (ونـدها  . اسـت ) اسم، صفت، عـدد، قيـد، ضـمير، بـن فعـل     (مقولات دستوري 

  . را هم بايد جزء اين  بخش دانست) پسوندها

  بخش اسم ها. الف

اسم، اسم جاندار، اسم معني، اسم عمل، اسم : در اين بخش سي و پنج نوع اسم وجود دارد

زمان، اسم خويش، اسم مصدر، اسم مركب، اسم جاندار مركب، اسم معني اشتقاقي، اسـم  

بن ساختي، اسم جاندار بن ساختي، اسم خويش مركب، اسم جانـدار اشـتقاقي، اسـم عمـل     

يش اشتقاقي، اسم ظرف اشتقاقي، اسم مكان اشتقاقي، اسـم  اشتقاقي، اسم اشتقاقي، اسم خو
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مجموعه، اسم زمان اشتقاقي، اسم خويش مركب بن ساختي، اسم معنـي مركـب اشـتقاقي،    

اسم معني بن ساختي اشتقاقي، اسم مجموعه مركب، اسم مجموعه بن ساختي، اسم خويش 

م مكان بن سـاختي  مركب اشتقاقي، اسم مركب بن ساختي، اسم مكان مركب اشتقاقي، اس

اشتقاقي، اسم مركب اشتقاقي، اسم بن ساختي اشتقاقي، اسم جاندار مركب اشـتقاقي، اسـم   

  . جاندار بنساختي اشتقاقي، اسم عمل مركب اشتقاقي، اسم عمل بن ساختي اشتقاقي

  بخش صفت ها. ب 

صفت، صـفت مفعـولي،   : در فهرست صفت ها دوازده نوع صفت تشخيص داده شده است

ولي منفي،  صفت مبالغه، صفت مبالغه منفي،  صفت مركـب،  صـفت بـن سـاختي،      صفتمفع

صفت ترتيبي، صفت اشتقاقي، صفت مركب اشتقاقي، صفت بن سـاختي اشـتقاقي، صـفت    

  .مركب بن ساختي

  بخش بن ها. ج

آن دسته ازبن هاي مضارع و ماضي كـه تبـديل   . شامل آخرين بن مضارع و بن ماضي افعال

يا ابتدا اسم بوده اند و به صورت مصدر جعلي درآمده اند در فهرست بن  به اسم شده اند و

  .ها واسامي مشترك اند و در هر دو جا درج شده اند

  بخش قيود و ضماير. د

  .و يك نوع ضمير وجود دارد) قيد، قيد جهت(در اين فهرست دونوع قيد 

  بخش اعداد. ه
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وجود ) به صورت متناوب ده تايي( در اين طبقه اعداد يك تا بيست و هم چنين سي تا صد

  دارد

  بخش وندها  

  .)، اشتراك2، منفي ساز1مبالغه، دارندگي، منفي ساز(شامل شش پيشوند 

شباهت، آغشتگي، اسم معني مركـب  : سي و هشت پسوند نيز در فهرست وندها آمده است

، 5هت، شـبا 4، شباهت3، شباهت 2، شباهت 1ساز، مبالغه، تقليد، محافظت، ظرف، شباهت 

،مجموعـه،  3، مكـان 2، مكـان 1، مكـان، مكـان  1، نسـبت، نسـبت  1، تصغير، تصـغير 6شباهت

ــدگي   ــدگي، كنن ــل 1كنن ــل، عم ــل1، عم ــدگي 2، عم ــدگي، دارن ــدگي1، دارن ، 2، دارن

  .، مصدر ساز، مفعولي1، جنس، فاعلي، فاعلي 1، ترتيب، ترتيب3دارندگي

  بخش قواعد 

تكواژها و وندها با يكـديگر بـه صـورت    در بخش فهرست قواعد انواع امكانات هم نشيني 

  . در اين جا شيوه استخراج قواعد به اختصار ذكر مي شود. قاعده آمده است

  

  : شكناي از قواعدواژهنمونه

 كلمات اشتقاقي
  صفت اشتقاقي= وند شباهت + اسم 

 صفت مركب اشتقاقي= وند شباهت + اسم مركب 

  كلمات مركب
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 اسم جاندار مركب=صفت+ اسم 
 اسم جاندار=صفت+اسم اشتقاقي

  كمات بن ساختي
 اسم جاندار بن ساختي=بن مضارع+ اسم 

  اسم بن ساختي اشتقاقي=بن مضارع+اسم اشتقاقي

  شيوه استخراج قواعد 

 يعنـي بـه جـاي تكيـه كـردن بـر محفوظـات از       . واژه شكن همانند مغز انسان عمل مي كنـد 

چـه  (هـر تكـواژ   . قواعدي حتي المقدور حشوزدايي شده و تعميم پـذير اسـتفاده مـي كنـد    

براي قـرار گـرفتن در كنـار تكواژهـاي ديگـر محـدوديت هـايي        ) تكواژ مستقل و چه مقيد

. بدين معني كه قبل و بعد از بعضي تكواژها مي آيد و در كنار برخي ديگر نمي آيـد . دارد

براي دست يافتن به امكانات و . ود تابع محدوديت هايي هستندكلمات پيچيده نيز به نوبه خ

محدوديت هاي هم نشيني تكواژها و كلمات پيچيده ابتداء كلمات پيچيده شامل تركيبـات  

اشتقاقي و غير اشتقاقي و كلمات مشـتق مركـب و تركيبـات بـن سـاختي از فرهنـگ معـين        

هـاي  ها ايـن بـود كـه سـاخت    هاب فرهنگ معين براي استخراج دادعلت انتخ. استخراج شد

در مرحله بعد فهرستي از اجزاي تشكيل . قديمي و و مهجور نيز در اين فرهنگ وجود دارد

يعني مقولـه هـاي متعـارف دسـتوري نظيـر اسـم و       . دهنده تركيبات استخراج شده تهيه شد

كـه در سـاختمان   ) پيشـوندها و پسـوندها  (صفت و قيد و ضمير و غيره و هـم چنـين ونـدها    

طبقه كيبات اشتقاقي و غير اشتقاقي و بن ساختي و مشتق مركب به كار رفته بودند جدا و تر
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وانـي  هاي استخراج شده اوليه در طي كاردچـار جـرح و تعـديل هـاي فرا    داده. بندي شدند

  .شدند كه به مقتضاي كار بود

د و اجزاء استخراج شده از تركيبات پيچيده يك به يـك در بـافتي كـه بـه كـار رفتـه بودن ـ      

اي احتمال بكار رفتن آن ها بود بررسي شـدند و بـه هريـك برچسـبي داده     هاي بالقوهبافت

هاي متعارفي كه محققان تـا كنـون در آثارشـان    در اين مرحله مشخص شد كه  مقوله .شد 

تشخيص داده و نامگذاري كرده اند كفايت نمي كنـد و بايـد از مولفـه هـاي مكمـل بـراي       

در تحقيقاتي كه تا كنون درباره مقولـه هـاي دسـتوري شـده     . ده كردناميدن اجزاء آن استفا

ضافه و حرف ربط و اصـوات نـام    است از مقوله هاي اسم و صفت و ضمير و قيد و حرف ا

از جمله محققاني است كـه بـه پـانزده مقولـه دسـتوري در زبـان       ) 1994(محمودي . اند برد

ميت داشت تعداد كل مقولـه هـا نبـود    آن چه در كار واژه شكن اه. فارسي قايل شده است

م بسـته بـه نقشـي كـه در هـر      بدين معني كه مقوله اس ـ. بلكه مقوله هاي فرعي هر مقوله بود

يده داشت بايد مولفه اي جداگانه مي گرفـت و برچسـب جديـدي بـه آن نسـبت      كلمه پيچ

ن شوند محمودي عقيده دارد كه مقوله هاي دستوري بايد بر اساس توزيع تعيي. داده مي شد

بـدين  . استخراج مولفه هاي هر مقوله بر اساس همين نظـر محمـودي انجـام نشـد    ). همانجا(

ترتيب براي هر مقوله به   مقوله هايي معنايي در چارچوب مقولـه اصـلي قائـل شـديم و بـر      

سي و پنج نوع اسـم و دوازده نـوع   . اساس آن ها مقوله ها به چند مقوله جديد تقسيم شدند

  . كار بودند صفت حاصل همين
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  :براي قاعده نويسي دو كار انجام شد

  .قاعده هم نشيني مقوله ها به زبان طبيعي نوشته شد. الف

قاعده ها به صورت حروف قراردادي لاتين درآمدند تا مناسب برنامه نويسي رايانـه اي  . ب

وغيره و انـديس هـاي عـددي بـراي نشـان دادن قواعـد         aو n و s  مثلا از حروف . شوند

  .استفاده شد

   :نمونه

Formula Descriptions
Code Description 

A01  صفت
A02  صفت مفعولي
A03  صفت مفعولي منفي
A04  صفت مبالغه
A05  صفت مبالفه منفي
A06  صفت مركب
A07  صفت بن ساختي

  

  ويژگي هاي واژه شكن 

يكي از مشكلات نظري در تهيه واژه شكن مسئله دستوري و غير دستوري بودن ساخت هـا  

غرض از ساختن واژه شكن آن بود كه نرم افزار مفروض بتواند ساخت هاي دسـتوري  . بود

. را از ساخت هاي غيردسـتوري را تميـز دهـد و سـپس الگـوي سـاخت آن را عرضـه كنـد        

Formula 
Formula Small Formula
A01I01 N12
A01I02 A07

A01N01 N09
A01N02 N09
A01N03 N09
A01N04 N09
A01N05 N09
A01N07 N09
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شكن چه محدوده اي را مجاز و چـه محـدوده اي را   بنابراين مشكل اصلي اين بود كه واژه 

  . غير مجاز بداند

. سئوال اين بود كه اگر قرار باشد ساختي را غيردستوري بدانيم معيـار مـا چـه خواهـد بـود      

چامسكي در ساخت هاي نحوي آن جا كه درباره استقلال دستور زبان بحـث مـي كنـد بـه     

سميعي، (از جمله غيردستوري تميز دهيم  اين نكته مي پردازد كه چگونه جمله دستوري را

در رشته هاي دستوري و غير دستوري را در عمل بر چه پايـه هـايي   ) : 20تا  14، ص 1362

پاسخ هاي چندي كه بلافاصله به ذهـن خطـور مـي كننـد      ".... از يكديگر باز مي شناسيم؟ 

ر پايه تجربه محدود و دستور زبان پرتو رفتار گوينده است كه ب... نمي توانند درست باشند 

در حقيقـت هـر   .... تصادفي خود از زبان مي تواند تعداد نامحدودي جمله تازه توليـد كنـد  

را مـي تـوان بدسـت دادن توضـيح ايـن       Lتوضيحي درباره مفهوم دستوري بودن در زبـان   

مفهـوم دسـتوري    "به نظـر چامسـكي   ). 15همانجا ص( ". جنبه اساسي از رفتار زباني شمرد

همانجـا،  ( ".نمي تـوان همسـان دانسـت   .....را با مفهوم بهره ور بودن يا معني دار بودنبودن 

  )15ص 

را كـاري عبـث            "براي يافتن تعريـف دسـتوري بـودن بـر پايـه معنـي شناسـي        "او جستجو 

از لحـاظ تخمـين    "از طرفي دسـتوري بـودن را تـابع بسـامد و     ). 15همانجا،  ص (مي داند 

  . 1)16همانجا، ص ( نيز نمي داند   " بودنآماري در حد بالا

                                                            
نگارنده اين گزارش در رساله دكتري خود در پي طراحي ماشين مفروضي بوده كه جمله هاي دستوري را بدون توسل بـه معنـي ازجملـه هـاي      1

  .ساخت هاي نحوييعني بر مبناي نظريه چامسكي در كتاب . غيردستور تمييز دهد
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  : سه نكته مهم در نقل قول هاي مذكور وجود دارد

  . رفتار زباني يكي از ملاك هاي تمييز جمله دستوري از غير دستوري است. الف

  .دستوري بودن را مي توان فارغ از معني بررسي كرد. ب

  . ندارد بسامد وقوع تاثيري در دستوري يا غيردستوري بودن. ج

  

اين بحث گرچه در حوزه نحو صوت گرفته است تعميم آن بـه حـوزه صـرف هـم امكـان      

  :پذير است ومي توان نتيجه گرفت كه

مي شود در مورد معني تركيبات پيچيده تا حـدي بـا تسـامح برخـورد كـرد و غيرمتعـارف       

  . بودن معني آن ها را  دليل غيردستوري بودن تركيبات ندانست

يكــي از تبعــات برگزيــدن چنــين . يــن ديــدگاه ســاخته شــده اســتواژه شــكن بــا ا

هستند ولي چـه   1ديدگاهي اين است كه بسياري از ساخت هاي بالقوه را كه خوش ساخت

دستوري دانستن تركيبـاتي  . بسا تا كنون كسي به كار نبرده است  مي توان دستوري دانست

دانشـمندانه سـاخته شـده انـد بـه       نظير چوب نشين و گرفتارانه كه به قياس با  خانـه نشـين و  

  . همين علت است

                                                            

1 well- formed 
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نيـز  ) به خصـوص بـي نظمـي تركيبـات اشـتقاقي     (بي نظمي موجود در ساخت هاي پيچيده 

اي است كـه معنـي غيرمتعـارف    ري دانستن تركيبات پيچيده بالقوهدليل موجهي براي دستو

 "پهنا"اضافه كرد و   "دراز"و   "پهن "را مي توان به صفت هاي  " ا - "دارند مثلا پسوند 

و  "نازكـا "چنانچه اين قاعده را تعميم نـدهيم و سـاخت هـايي نظيـر     . را ساخت "درازا "و 

را دستوري ندانيم ناچار خواهيم شد بـه اسـتثناءهاي زيـادي قائـل شـويم       "نرما "و  "سختا"

يعني مجبور خواهيم شد همه ايـن قاعـده هـا را    . كه خلاف نظريه هاي يادگيري زبان است

شـده انـد مسـتقيما     ي را كه با اين قاعده ساختهتعميم ناپذير فرض كنيم و تركيبات موجود

هرچند در مواردي نيز چاره اي جز قـراردادن مسـتقيم تركيبـات    . در حافظه رايانه قراردهيم

 "ار – "مـثلا تركيبـاتي كـه بـا بـن ماضـي و پسـوند        . پيچيده در حافظه وجود نداشته اسـت 

از لحاظ معنايي ناهمگون اند كه نمي توان بـراي آن هـا قاعـده عـام      ساخته مي شوند چنان

  . داد و بايد آن ها را مستقيم در حافظه گذاشت

  . باشد يا خير 1يكي ديگر از مشكلات نظري اين بود كه آيا قواعد بايد  دوري

               2قواعدي را كه مـي تواننـد تكـرار شـوند و جملـه بسـازند قواعـد دوري يـا مكـرر         

مثلا قاعده قرارگـرفتن صـفت بعـد از اسـم در زبـان      ). 328، ص 1992كريستال، ( نامند مي

اين كتاب قطور خوانـدني جـذب   : فارسي قاعده اي دوري است زيرا منطقا مي توان گفت

  ......سبز

                                                            
1 recursive 
2 iterative 
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. اين مسئله در كار واژه شكن كه در حوزه صرف عمل مي كند نيز صدق مي كنـد 

كه كتابك خود اسم اسـت و منطقـا بـار      ،كتابك  )    ك+ تاب ك(وند تصغير + مثلا اسم 

يـا اسـم   . تركيب مي شـود و كتابكـك را مـي سـازد و الـي آخـر       "ك – "ديگر با پسوند 

خود اسم جاندار است و منطقا  "كبوتر باز "اسم جاندار كه  )كبوترباز(وند مبالغه +  جاندار

را  مـي سـازد    "وتربازبـاز كب"تركيـب مـي شـود و بـار ديگـر       "باز   – "بار ديگر با پسوند 

شكن در كار واژه. ها مي شودشدن ساختدر زبان عادي كاربرد مانع از دوري . الهذاقسو

مشكل به اين صورت حل شد كه براي كتابك و كبوتر باز نامي به جز اسم و اسـم جانـدار   

و قاعـده ديگـري بـراي تركيـب ايـن      ) مركباسم تصغير اشتقاقي و اسم جاندار ( داده شد 

  .داده نشد تا مانع از دوري شدن قواعد شود "ـ باز"و  "ـ ك"ساختهاي جديد با پسوند 

بـاتي دسـتوري   قائل شدن به دوري بودن قواعد در كار واژه شكن باعث ساخته شـدن تركي 

ي واژه شـكن  كه ايـن تركيبـات انتهـايي ندارنـد و در كـارائي واقع ـ     ياما از آنجاي. مي شود

بدين معني كـه قواعـد تكرارپـذير    . اخلال به وجود مي آورند، اين ويژگي مهار شده است

  .نيستند و در مرحله اي متوقف مي شوند

  

  شيوه تجزيه تركيبات و تعيين مقوله دستوري

اش تجزيـه  شخص و سپس آن را به اجزاء سازندهمقوله كلمه پيشنهادي را م شكن ابتداواژه

درصورتي كه قاعده ساخت كلمه پيشنهادي در حافظه رايانه موجود نباشد فقط به . مي كند



٦٥ 
 

همه اين موارد مشروط به اين معنـي اسـت كـه عناصـر     . تجزيه كلمه مذكور اكتفا مي شود

در صورت موجود نبودن كلمـات پيشـنهادي   . سازنده كلمه مفروظ در حافظه موجود باشد

مي توان آن كلمه را به فهرست افزود و سپس آن را بـراي تحليـل بـه    در حافظه واژه شكن 

  :  مثال. واژه شكن سپرد
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خانـه بـالا و خانـه    (واژه شكن هر كلمه پيچيده را در دو خانـه تحليـل مـي كنـد     :  يادآوري

در رديف اول خانه بالا مقوله دستوري و در رديف اول خانه پايين شكل تجزيه شده ) پايين

واژه شكن البته در اغلب داده ها به اين اكتفا نمي كند و تحليل آن را ارائـه  . آن را مي دهد

اين حالت فقط رديف اول خانه بالا و رديف اول خانـه پـايين معتبرنـد و بـاقي      در. مي دهد
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گاهي كلمه اي دومقوله دستوري دارد كه هر دو معتبرند بديهي . تحليل ها مورد نظر نيستند

البته . است در چنين حالتي اطلاعات هر دو رديف مربوط به كلمه خانه بالا و پايين معتبرند 

. و قابليـت نـرم افـزار را ثابـت مـي كنـد       ه شكن نيز بي فايـده نيسـتند  تحليل هاي اضافي واژ

  .    مشخص شده اند هتحليل هاي اضافي با علامت ستار

نشـين  مـثلا خانـه  . تجزيه شده آن مـي آيـد   براي هر كلمه مقوله دستوري و صورت

 اسم جاندار بن ساختي است يعني از اسم و بن مضارع ساخته شده است كـه در بـالا مقولـه   

آمـده  ) بن مضارع+ اسم ( و در پايين شكل تجزيه شده ) اسم جاندار بن ساختي( دستوري 

  .است

واژه شكن كلمه دسترنج را اسم جاندار بن ساختي مي داند زيرا اين تركيب  شامل   

يعني طبق قاعده و به قياس با زورگيـر و خانـه نشـين    . است)رنج(و بن مضارع ) دست(اسم 

واژه شكن در مرحله بعد دسـترنج را شـامل قاعـده    . م جاندار دانستمي توان دسترنج را اس

  . اسم معني مي داند و آن را اسم مركب مي نامد+ اسم 

صورت هايي كه هم اسم و هم بن فعل انـد بـا هـر دو ويژگـي در فهرسـت قواعـد              

بن مضـارع معتبـر نيسـت واژه شـكن خـواب نمـا را       + آمده اند ولي چون قاعده بن مضارع 

  . بن مضارع مي داند و آن را اسم جاندار مي گيرد+ شامل اسم عمل 
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  خلاصه

شـكن  واژه. ولـه آن را مشـخص مـي كنـد    و مقشكن كلمات پيچيده فارسـي را تجزيـه   واژه

دهـد  ي دانـد و مقولـه آن را بـه دسـت  مـي     ساخت را دستوري م ـساخت هاي بالقوه خوش

واژه شكن بـدين  .  هرچند كه ممكن است اين ساخت ها از لحاظ معنايي غير متعارف باشد

ن ترتيب ساخت هايي نظير چوب نشين و معلمستان را دستوري مي داند و مقوله دستوري آ

  . را مشخص و آن را به اجزاء سازنده اش تجزيه مي كند

هر قاعده فقط يك بار عمل مي كنـد و  . قواعد دوري در واژه شكن عمل نمي كند

پسوند تصغير لفظـي نظيـر كتابـك  و از تركيـب اسـم      + از تركيب كتاب . تكرار نمي شود

ود اسـم و كبوتربـاز   پسوند مبالغه لفظ كبوترباز ساخته مي شود ولي كتابك كه خ ـ+جاندار

 "بـاز  -"و پسـوند مبالغـه    "ك -"كه خود اسم جاندار اسـت بـار ديگـر بـا پسـوند تصـغير       

  . تركيب نمي شوند تا تركيبي دوري ساخته نشود

  

  فعل شكن -2-3-3-1-2

 تجزيـه  و داده تشـخيص  را هدسا هاي فعل تواندمي كه است، اي رايانه ايبرنامه شكن فعل

زيـرا باحـذف همكـرد در    . انـد بررسي نشده پيشوندي و مركب هايفعل طرح اين در .كند

مانـد در واقـع يـك    چه باقي ميهاي پيشوندي، آنهاي مركب و عنصرغيرفعلي در فعلفعل

  . قابل بررسي استچگونگي بررسي گروه فعلي در بخش نحو . فعل ساده است
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  قواعد ساخت صيغگان افعال

كـه در سـاخت ماضـي نقلـي و ماضـي بعيـد و       ، قاعده ساخت صفت مفعولي است 1قاعده 

  . رودماضي التزامي به كار مي

  

 صفت مفعولي=ه+بن ماضي  1

  

هاي پركاربرد زبان فارسي يعني حال قواعد كلي ساخت زمان 11و نيز  8تا  2قواعد شماره 

ساده، حال التزامي، ماضي نقلي، گذشـته سـاده، گذشـته اسـتمراري، ماضـي بعيـد، ماضـي        

انـد و مـثلا   شود اين قواعد كلـي طور كه ملاحظه ميهمان. دهدالتزامي و آينده را نشان مي

-با جايگزيني هر يك از شناسه حال ساده=  1شناسه مضارع+ بن مضارع+ مي : 2در قاعده 

-صـرف مـي  ) مفـرد، جمـع  (و شمارها) اول، دوم، سوم(هاها اين صيغه براي تمامي شخص

  .شود

افـزار نوشـته شـده اسـت، نيـازي بـه تعريـف        قواعد براي كاربرد در نرمجايي كه اين از آن

  هـا در پايگـاه   ماضي و مضارع از يكديگر نداريم زيرا فهرست اين بـن چگونگي اشتقاق بن

ها به صورت مستقل در فرآيند ساخت فعل هاي نرم افزار وجود دارد كه هريك از آنداده

                                                            
های های مضارع، شناسهشناسه: ل شويمئينی باعث شد به سه دسته شناسه قانوشتن قواعد کلی با رويکرد کاربرد در ترجمه ماش ١

. های ماضی نقلیماضی و شناسه  
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كـه در ايـن   . ست قادر به تجزيه ساختار فعل باشـد افزار مفروض قرار انرم. كنندشركت مي

  .  ها از يكديگر نيستصورت هم  نيازي به تعريف چگونگي اشتقاق بن

  

  حال ساده= شناسه مضارع + بن مضارع+ مي  2
  حال التزامي = شناسه مضارع + بن مضارع + ب   3
 ماضي نقلي=شناسه نقلي+صفت مفعولي 4
 گذشته ساده=شناسه ماضي+بن ماضي 5
 گذشته استمراري=شناسه ماضي+بن ماضي+ مي  6
  ماضي بعيد= شناسه ماضي + بود+ صفت مفعولي   7
  ماضي التزامي=شناسه مضارع+باش+صفت مفعولي 8

  

شـده  نوشـته  9شود كه  به صورت قاعـده  صيغه امر تنها براي دوم شخص مفرد صرف مي

  .ساخت امر منفي يا همان نهي است  در واقع قاعده 10. است

 امر دوم شخص مفرد=بن مضارع+ ب 9
  نهي دوم شخص مفرد= بن مضارع + ن  10
 آينده=بن ماضي+شناسه مضارع+ خواه  11

  

تـوان گفـت بـا    در يك قاعـده كلـي مـي   . توانند صورت منفي داشته باشندها ميهمه صيغه

آيـد  ابتداي هر صيغه صورت منفي آن به دسـت مـي  در  "ن"سازاضافه كردن پيشوند منفي



٧٨ 
 

تنها ساخت حال التزامـي  . اند 12صورت تفصيلي قاعده  7-12تا  1-12قواعد ). 12قاعده (

  . نوشته شد 13اعده پمنفي از اين قاعده مستثني است كه به صورت ق

  

  فعل منفي = فعل + ن -1  12
  حال ساده منفي= حال ساده + ن   12-1
  ماضي نقلي منفي=شناسه نقلي+مفعوليصفت+ن   12-2
 گذشته ساده منفي=شناسه ماضي+بن ماضي+ ن   12-3
  گذشته استمراري منفي=شناسه ماضي+بن ماضي+مي + ن   12-4
  ماضي بعيد منفي= شناسه ماضي + بود+ صفت مفعولي + ن   12-5
  منفيماضي التزامي =شناسه مضارع+باش+صفت مفعولي+ ن   12-6
  آينده منفي=بن ماضي+شناسه مضارع+خواه+ ن   12-7

  حال التزامي منفي=شناسه مضارع+بن مضارع+ ن  -2  13
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كار بـرد، لازم اسـت كـه بـا يـك      براي اينكه بتوان قواعد را در برنامه نويسي كامپيوتري به

سيسـتم كدگـذاري   ها را كدگـذاري و سـپس قواعـد را بـا اسـتفاده از آن      زبان ميانجي آن

  . هاي زير اين مراحل انجام شده استدر جدول. بازنويسي كرد

 S 1  بن ماضي

  

 S 2  بن مضارع 

  

X   درX  H،GX   وNX   و بـه ترتيبـي كـه    . متغير باشد 6تا  1متغيري است كه مي تواند از

    اي     پس وقتي در قاعده. هاي مختلف دلالت كندشود بر شخص و شماردر جدول ديده مي

  . تواند به كار رودمي) H  6تا H 1 از(هاي آن يعني  هر يك از صورت H X  نويسيم مي

 X Hشناسه هاي مضارع 
 H 4  اول شخص جمع يم H 1 اول شخص مفرد  م

 H 5  دوم شخص جمع يد H 2 دوم شخص مفرد  ي

 H 6  سوم شخص جمع  ند H 3  سوم شخص مفرد  د

  

  

  GXشناسه هاي ماضي 
 G4  اول شخص جمع يم G1 اول شخص مفرد  م

 G5  دوم شخص جمع  يد G2  دوم شخص مفرد  ي

ø  سوم شخص مفرد  G3 سوم شخص جمع  ند  G6 
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  NXشناسه هاي ماضي نقلي
 N 4  اول شخص جمع ايم N 1 اول شخص مفرد  ام

 N 5  دوم شخص جمع ايد N 2 دوم شخص مفرد  اي

 N 6  سوم شخص جمع  اند N 3  سوم شخص مفرد  است

  

  NXو   H X ،GXدهـد و  در شكل نهايي فعل همان شـخص و شـمار را نشـان مـي     Xمتغير 

سـازنده   NXيـا     X  H،GXدر X، بـا  X Y Vدر    Xبه عبارت ديگر. تعيين كننده آن هستند

باشـد   H 1  =H X اگـر  P1 + S2 + H X = VA Xبراي مثال در قاعده . آن برابر است

ني فعل حال سـاده اول شـخص   يع(  VA X = VA 1گاهآن) يعني شناسه اول شخص مفرد(

  ). مفرد

      Yطـور كـه در جـدول زيـر پيداسـت      همـان . ، بر زمان فعـل دلالـت دارد  X Y Vدر  Yمتغير 

باشد و  Cباشد و بر ماضي نقلي دلالت كند،  Bباشد و بر حال ساده دلالت كند،  Aتواند مي

باشـد و بـر    Eدلالـت كنـد،     گذشـته اسـتمراري  باشد و بـر   Dدلالت كند،  گذشته سادهبر 

باشد و بر آينده دلالـت    Gكند،  ماضي التزامي دلالتباشد و بر  Fماضي بعيد دلالت كند،  

اسـت، امـا    Yو نهي هم متغير اول در واقع همـان  ) X VL(امر ،)X VK(در حال التزامي . كند

هـاي ذكـر شـده    هـا بـا بقيـه زمـان    اند زيرا ساخت منفـي آن در جدولي جداگانه قرار گرفته

حـال التزامـي   = شناسـه مضـارع   + بـن مضـارع   + ن قاعده حال التزامي منفي ( تفاوت دارد 
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است و نهي صورت نفي امر است كه تنها براي دوم شخص مفرد صرف مـي شـود و   منفي 

   فعل منفي= فعل + نو قاعده كلي ) است نهي دوم شخص مفرد=  بن مضارع+ نقاعده آن 

  .شودنمي      شامل آن

  X Y Vزمان 
 E X  V  ماضي بعيد V AX  حال ساده

  F X   V  ماضي التزامي V B X ماضي نقلي
 G X  V آينده C XV گذشته ساده

   D XV گذشته استمراري

  

 X VK  حال التزامي

 VL X امر

 VJ X نهي

  

 P1 مي

 P2  ب

 P3 ن

 P4  ه

  

-تر توضيح داده شد، فعل منفي لفظي است كه بر كل صورتچه پيشبا در نظر داشتن آن

اگرچه حال التزامي منفي هم نوعي فعل منفي است، چون قاعده . كندهاي منفي دلالت مي
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هاي منفي متفاوت است لازم است با لفظي متفاوت نـام گـذاري   ساخت آن با ساير ساخت

  . شود

  VNY X  فعل منفي
 VNK x  حال التزامي منفي

  

 A  صفت مفعولي

  

 F1 بود

  F2 باش
 F3 خواه

  

  . استها نشان داده شدههاي زير قواعد و صورت كدنويسي شده آندر جدول

  

 S1 + P4 = A  صفت مفعولي= ه + بن ماضي   1

  

 P1 + S2 + H X = VA  حال ساده= شناسه مضارع + بن مضارع+ مي  2

X 
 P2 + S2 + H x =VK X حال التزامي=شناسه مضارع+بن مضارع+ ب   3

فعل حال = شناسه مضارع + بن مضارعي كه با  آ آغاز مي شود+ ي+ ب: استثناء  3-1
 التزامي

 A + N X = VB X  ماضي نقلي= شناسه نقلي + صفت مفعولي   4

  S1 + G X = VC X  گذشته ساده= شناسه ماضي+ بن ماضي  5
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گذشته = شناسه ماضي + بن ماضي + مي   6
  استمراري

P1 + S1+ G X = VD X 

ماضي = شناسه ماضي + بود+ صفت مفعولي   7
 بعيد

A + F1 + G X = VE X 

ماضي = شناسه مضارع + باش+ صفت مفعولي   8
  التزامي

A + F2 + H X = VF X 

  

 P2 + S2 = VL 2 امر دوم شخص مفرد=بن مضارع+ ب  9

  P3+ S2 = VJ 2  نهي دوم شخص مفرد= بن مضارع + ن  10
 F3 + H X + S1 = VG  آينده= بن ماضي + شناسه مضارع + خواه   11

X 
  

 P3 + Vy x= VN Y x فعل منفي=فعل+ن  12

 P3 + Vax = VNAX  حال ساده منفي= حال ساده + ن   12-1

ماضي نقلي = شناسه نقلي + صفت مفعولي + ن  12-2
 منفي

P3 + A + Nx = VNBX 

گذشته ساده = شناسه ماضي+ بن ماضي+ ن   12-3
 منفي

P3 + S1 + Gx = 
VNCX  

گذشته = شناسه ماضي + بن ماضي + مي + ن   12-4
  استمراري منفي

P3 + P1 + S1 = 
VNDX  

= شناسه ماضي + بود+ صفت مفعولي + ن   12-5
 بعيد منفيماضي

P3 + A + F1 + Gx = 
 VNEX  

= شناسه مضارع + باش+ صفت مفعولي + ن   12-6
 ماضي التزامي منفي

P3 + A + F2 + Hx = 
VNFX  
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آينده = بن ماضي + شناسه مضارع + خواه + ن   12-7
  منفي

P3 + F3 + Hx + S1 =
VNGX  

حال التزامي = شناسه مضارع + بن مضارع + ن   13
 منفي

P3 + S2+ Hx= VNKX  
 

  

 

  نحو-2-3-3-2

در ترجمـه  . قواعد صوري دستور زبان مقصد يكي از ملزومـات ترجمـه ماشـيني اسـت    

ايـن قواعـد كـه    . بايد براي تمامي حوزه نحو زبان مقصد قواعـدي صـوري اسـتخراج كـرد    

ها را بدون ارتباط بـا يكـديگر مشـخص كـرد، در     اند و مي توان آنها مستقلبسياري از آن

  .اي منسجم براي نحو زبان مقصد مي سازندپيوندند وقاعدهمي همنهايت به 

   : اند ازسرفصل مواردي كه بايد در حوزه نحو مورد مطالعه دقيق قراربگيرند عبارت

 انواع جمله -

 ساختار دروني جمله -

 گروه صفتي -

 گروه قيدي -

 ايگروه حرف اضافه -

 گروه اسمي  -
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 ضماير -

 همپايگي -

  پيروسازي   -

هـاي  هاي بالا كه موضوع كلي يك طرح پژوهشي است، به قسمتهر يك از سرفصل

  :، براي مثالشودمختلفي تقسيم مي

هـا  قـول در اين قسمت بايد به جملات خبري، پرسشي، امري و نيز نقـل : انواع جمله -

بـراي  . ها نيز، خـود داراي عنـاوين فرعـي اسـت    هريك از اين عنوان. پرداخته شود

 ... ساز و انواع جمله پرسشي، عناصر پرسشيمثال در مورد جملات پرسشي، 

   هالي و انواع قيدگونهفعجمله ربطي، : ساختار دروني جمله -

مـورد مطالعـه   از ديدگاه كـاربرد در ترجمـه ماشـيني    شده بايد معرفيموضوعات  تمام 

افزار ترجمه  گرنحوي نرمهاي مورد نياز تجزيهيعني خروجي هر طرح بايد داده. قرار بگيرد

-ها براي كاربرد در تحليـل شكن كه خروجي آنشكن و فعلدقيقا مانند واژه. تامين كند را

در ادامه براي نشـان دادن چگـونگي مطالعـه    . افزار ترجمه طراحي شده استگر صرفي نرم

هـاي  پيشـين گـروه اسـمي، كـه توسـط       برده، به معرفي پژوهشي درباره  وابسـته مباحث نام

  . پردازيممينگارنده انجام شده است، 
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  هاي پيشين گروه اسميوابسته -2-3-3-2-1

گروه اسمي يكي از مهم ترين سازه هاي نحوي زبان فارسي و اغلب زبان هاي دنيـا اسـت    

هر گروه اسمي يـك هسـته و يـك مجموعـه وابسـته      .كه نقش مهمي در قواعد نحوي دارد

هـا   وجـود هسـته اجبـاري و وابسـته    . هسته گروه اسمي معمـولا اسـم يـا ضـمير اسـت      .دارد

اگر گروه اسمي فقط از يك كلمه ساخته شده باشد همان كلمه هسته گروه . اختياري است

  . اسمي خواهد بود

و وابسته هاي پس از هسته را وابسته  ،را وابسته هاي پيشين هستهوابسته هاي پيش از   

هـاي  هاي پيشين گروه اسمي به طبقات مشخصـي نظيـر صـفت   وابسته.  ندهاي پسين مي نام

هـا  اشاره و اعداد و صفت مبهم و صفت عالي و صفت هـاي پرسشـي و تعجبـي و شـاخص    

اعضـاي طبقـات مـذكور بـا     . ايـن طبقـات هريـك داراي اعضـايي هسـتند     . شوندتقسيم مي

هـاي بـاهم آيـي خاصـي     عدهگيرند و قانشيني در كنار هم قرار مي قواعدي روي محور هم

از طرفي  .ها تابع قاعده هستنديعني هم از لحاظ تقدم و تاخر  و هم از نظر نوع وابسته. دارند

  . اندالجمع عهبرخي از اين عناصر مان
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-شـده هاي پيشين زبان فارسي، در منابع مختلف به طور اجمالي، به صورت زير ارائه وابسته

  :اند

  

هـاي پيشـين در زبـان فارسـي، بـا نگـاه كـاربرد در ترجمـه         در طرحي كه به بررسي وابسـته 

  : اندبندي شدهزير دسته 1ها به ترتيب جدولپردازد، اين وابستهماشيني مي
                                                            

  : توجه به چند نكته ضروري است ١در رابطه با جدول شماره  ١
 . اندبيشتر در سبك محاوره آاربرد دارد و در اين طرح برررسي نشدههاي تعجبي صفت -١
 . اندبسا، بسي، فلان و بعضي ديگر از اعضاي طبقات به دلايل سبكي حذف شده -٢
 . استبررسي شود، حذف شده" ي"آه بايد با وابسته پسين  به دلايل سبكي و نيز اين" يك نكره"  -٣
 .  ها از فهرست قواعد حذف شده اندشاخص به دليل هم مقوله بودن با اسامي و لزوم اختصاص مولفه هاي معنايي انتزاعي به آن  -٤
دو نوع عدد ترتيبي وجود دارد آه در طرح واژه شكن و عددشكن از آن ها به عنوان عددترتيبي نوع اول و عدد ترتيبي نوع دوم نام   -٥

عدد و  )پنجم(١وند ترتيب+ عدد اصلي داد ترتيبي نوع اول و دوم در واژه شكن به ترتيب به صورت قاعده اع.  برده شده است
در اين طرح . عدد ترتيبي نوع اول وابسته پسين و عدد ترتيبي نوع دوم وابسته پيشين است. است) پنجمين(٢وند ترتيب + اصلي 

 . منظور ازعدد ترتيبي، عدد ترتيبي نوع دوم است

 ژنگصادقي و ار
)1356(   

 مشكوة الديني
)1373(   

  حق شناس و ديگران
)1385(   

  )1381(سمائي 

  شاخص  )شاخص ها(لقب ها وابسته وصفي  شاخص ها
و (اعداداصلي 

  )مميز
و (عددهاي اصلي   وابسته عدد و مميز

 )مميز
 )و مميز(عدد 

شامل اصلي و (
عددهاي ترتيبي و   )ترتيبي

  صفت هاي عالي
ترتيبي و عددهاي   وابسته عدد ترتيبي 

  صفت عاليوابسته صفت برترين   صفت هاي عالي
  صفت اشاره  صفت هاي اشاره وابسته هاي اشاره صفت هاي اشاره 
  صفت پرسشي  صفت هاي پرسشي  وابسته هاي پرسشي صفت هاي پرسشي
  صفت تعجبي  صفت هاي تعجبي  وابسته هاي تعجبي  صفت هاي تعجبي
  صفت مبهم  هاي مبهمصفت   وابسته نامشخص  صفت هاي مبهم

  نكره يك  نشانه نكرهيك   نكره يك
    صفت ها بياني  
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  : 1جدول شماره 

    صفت اشاره
 

   صفت مبهم
 

  صفت پرسشي 
 

  اعداد
 

  مميز
 

صفت 
  عالي

  
  
  بسيط
  

    اين
  
  

  بسيط
  

    هر
  
  
  بسيط
  

اعداد   چند
  اصلي

+ صفت   عدد
 ترين 

اعداد   چندمين  هيچ  آن
  ترتيبي

  

  يگانه   

  تنها      چه همه  همين
        چگونه بعضي  همان

  
  مركب

 

        چه نوع  برخي  چنين
        چقدر چند  چنان
يك 
  چنين

        كدام   چندين

    اينهمه
  

 مركب
  

 مركب  بعضي از
 

كداميك 
 از

      

          برخي از    
        هريك از   

          هركدام از    
          هيچيك از    
        هيچكدام از   
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يعنـي هـر وابسـته اي    . وابسته هاي پيشين براي قرارگرفتن در كنار هم محدوديت هايي دارنـد 

نشيني هم. وابسته ها بيايد و در كنار بعضي ديگر قرار نگيردممكن است قبل و يا بعد از بعضي 

ارائه  2وابسته هاي پيشين ابتدا به صورت دو به دو بررسي شد كه حاصل آن در جدول شماره 

  :  شده است
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  : 2جدول شماره
 *صفت مبهم+صفت اشاره

  )*صفت مبهم بسيط+ صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت مبهم مركب+ صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت مبهم بسيط+ صفت اشاره مركب(
  )*صفت مبهم مركب+ صفت اشاره مركب(

 *صفت پرسشي+صفت اشاره
  )*پرسشي بسيطصفت + صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت پرسشي بسيط+ صفت اشاره مركب(
 )*صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره مركب (

  اعداد اصلي+ صفت اشاره بسيط 
  *اعداد اصلي + صفت اشاره مركب 

  چند / همه+ صفت اشاره بسيط 
  

  *صفت اشاره+ صفت پرسشي بسيط 
  )*بسيط صفت اشاره+ صفت پرسشي بسيط (
  *)صفت اشاره مركب+ صفت پرسشي بسيط (

  *اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت اشاره 
اعداد ترتيبي نوع اول + صفت اشاره بسيط (
*(  
اعداد ترتيبي نوع اول + صفت اشاره مركب (
*(  

 *صفت اشاره+صفت مبهم بسيط 
  *)صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم بسيط  (
  *)اشاره مركبصفت + صفت مبهم بسيط  (

  *صفت اشاره+اعداد صفت اشاره بسيط+صفت پرسشي مركب
  )*صفت اشاره بسيط+ اعداد اصلي (
  )*صفت اشاره مركب+ اعداد اصلي (
صفت اشاره + اعداد ترتيبي نوع اول (

  )*بسيط
صفت اشاره + اعداد ترتيبي نوع اول (
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 )*مركب
  *صفت اشاره مركب+صفت پرسشي مركب

    صفت اشاره بسيط+مركب صفت مبهم
    *صفت اشاره مركب+صفت مبهم مركب 

 *صفت مبهم+صفت اشاره
  )*صفت مبهم بسيط+ صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت مبهم مركب+ صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت مبهم بسيط+ صفت اشاره مركب(
  )*صفت مبهم مركب+ صفت اشاره مركب(

 *صفت پرسشي+صفت اشاره
  )*صفت پرسشي بسيط+ بسيط صفت اشاره  (
  )*صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت پرسشي بسيط+ صفت اشاره مركب(
 )*صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره مركب (

  اعداد اصلي+ صفت اشاره بسيط 

  *اعداد اصلي + صفت اشاره مركب    
 چند/همه+صفت اشاره بسيط

  
 *صفت اشاره+صفت پرسشي بسيط

  )*بسيط صفت اشاره+ پرسشي بسيط صفت (
  *)صفت اشاره مركب+ صفت پرسشي بسيط (

  *اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت اشاره
اعداد ترتيبي نوع اول + صفت اشاره بسيط (
*(  
اعداد ترتيبي نوع اول + صفت اشاره مركب (
*(  

 *صفت اشاره+صفت مبهم بسيط 
  *)صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم بسيط  (

  *صفت اشاره+اعداد صفت اشاره بسيط+صفت پرسشي مركب
  )*صفت اشاره بسيط+ اعداد اصلي (
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  )*صفت اشاره مركب+ اعداد اصلي ( *)صفت اشاره مركب+بسيط صفت مبهم(
صفت اشاره + اعداد ترتيبي نوع اول (

  )*بسيط
صفت اشاره + اعداد ترتيبي نوع اول (

  )*مركب
    *صفت اشاره مركب+ صفت پرسشي مركب   

    صفت اشاره بسيط+صفت مبهم مركب 
    *صفت اشاره مركب+صفت مبهم مركب 

 *صفت مبهم+صفت اشاره
  )*صفت مبهم بسيط+ صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت مبهم مركب+ صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت مبهم بسيط+ صفت اشاره مركب(
  )*صفت مبهم مركب+ صفت اشاره مركب(

 *صفت پرسشي+صفت اشاره
  )*صفت پرسشي بسيط+ صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره  بسيط (
  )*صفت پرسشي بسيط+ صفت اشاره مركب(
 )*صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره مركب (

  اعداد اصلي+ صفت اشاره بسيط 

  *اعداد اصلي + صفت اشاره مركب    
 چند/همه+صفت اشاره بسيط

  
 *هصفت اشار+صفت پرسشي بسيط

  )*بسيط صفت اشاره+ صفت پرسشي بسيط (
  *)صفت اشاره مركب+ صفت پرسشي بسيط (

  *اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت اشاره
اعداد ترتيبي نوع اول + صفت اشاره بسيط (
*(  
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اعداد ترتيبي نوع اول + صفت اشاره مركب (
*(  

  *صفت اشاره+ صفت مبهم بسيط  
  *)صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم بسيط  (
  *)صفت اشاره مركب+ صفت مبهم بسيط  (

  *صفت اشاره+ اعداد   صفت اشاره بسيط+ صفت پرسشي مركب 
  )*صفت اشاره بسيط+ اعداد اصلي (
  )*صفت اشاره مركب+ اعداد اصلي (
صفت اشاره + اعداد ترتيبي نوع اول (

  )*بسيط
صفت اشاره + اعداد ترتيبي نوع اول (

  )*مركب
  *اشاره مركبصفت+صفت پرسشي مركب 

    صفت اشاره بسيط+صفت مبهم مركب 
    *صفت اشاره مركب+صفت مبهم مركب 
 *صفت پرسشي+صفت مبهم صفت عالي+صفت اشاره بسيط

  )*صفت پرسشي بسيط+ صفت مبهم بسيط (
  )*صفت پرسشي مركب+ صفت مبهم بسيط (
  )*صفت پرسشي بسيط+ صفت مبهم مركب(
  )*پرسشي مركبصفت + صفت مبهم مركب (

   *اعداد+ صفت پرسشي بسيط 
  )*اعداد اصلي+ صفت پرسشي بسيط (
  )*اعداد ترتيبي+ صفت پرسشي بسيط (

  
  اعداد +كدام 
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  )اعداد اصلي+كدام(
  )اعداد ترتيبي+ كدام (

   * صفت مبهم+ صفت پرسشي   *صفت عالي+ صفت اشاره مركب 
  )*صفت مبهم بسيط+ صفت پرسشي بسيط (
  )*صفت مبهم مركب+ بسيط صفت پرسشي (
  )*صفت مبهم بسيط+ صفت پرسشي مركب(
  )*صفت مبهم مركب+ صفت پرسشي مركب (

  اعداد اصلي+ صفت پرسشي مركب 

  *اعداد ترتيبي+ صفت پرسشي مركب    
  *صفت اشاره+ صفت عالي 

  ) *بسيط صفت اشاره+ صفت عالي (
  )*مركب صفت اشاره+ صفت عالي (

  *اعداد+ صفت مبهم 
  )* اعداد اصلي+ مبهم بسيط  صفت(
  )* اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت مبهم بسيط (
  )* اعداد اصلي+ صفت مبهم مركب(
 * اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت مبهم مركب (
(  

  

 *صفت عالي+صفت مبهم 
  )* صفت عالي+صفت مبهم بسيط (
  )* صفت عالي+ صفت مبهم مركب(

  *صفت عالي+صفت پرسشي بسيط 
  صفت عالي+ مركب  صفت پرسشي

  *تنها / يگانه+ صفت پرسشي مركب 
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  صفت عالي+كدام   
  مميز+ چندمين / چند

  *صفت پرسشي+ اعداد     
  )*صفت پرسشي بسيط+ اعداد اصلي (
صفت پرسشي + اعداد ترتيبي نوع اول (

  )*مركب
  )*صفت پرسشي بسيط+ اعداد اصلي (
صفت پرسشي + اعداد ترتيبي نوع اول (

 )*مركب

  *صفت پرسشي+ صفت عالي   
  )*صفت پرسشي بسيط+ صفت عالي (
 )*صفت پرسشي مركب+ صفت عالي (

 *صفت پرسشي+صفت مبهم صفت عالي+صفت اشاره بسيط
  )*صفت پرسشي بسيط+ صفت مبهم بسيط (
  )*صفت پرسشي مركب+ صفت مبهم بسيط (
  )*صفت پرسشي بسيط+ صفت مبهم مركب(
  )*مركبصفت پرسشي + صفت مبهم مركب (

   *اعداد+ صفت پرسشي بسيط 
  )*اعداد اصلي+ صفت پرسشي بسيط (
  )*اعداد ترتيبي+ صفت پرسشي بسيط (

  
  اعداد +كدام 
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  )اعداد اصلي+كدام(
  )اعداد ترتيبي+ كدام (

   * صفت مبهم+ صفت پرسشي   *صفت عالي+ صفت اشاره مركب 
  )*صفت مبهم بسيط+ صفت پرسشي بسيط (
  )*صفت مبهم مركب+ صفت پرسشي بسيط (
  )*صفت مبهم بسيط+ صفت پرسشي مركب(
  )*صفت مبهم مركب+ صفت پرسشي مركب (

  اعداد اصلي+ صفت پرسشي مركب 

  *اعداد ترتيبي+ صفت پرسشي مركب    
  *صفت اشاره+ صفت عالي 

  ) *بسيط صفت اشاره+ صفت عالي (
  )*مركب صفت اشاره+ صفت عالي (

  *اعداد+ صفت مبهم 
  )* اعداد اصلي+ بسيط صفت مبهم (
  )* اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت مبهم بسيط (
  )* اعداد اصلي+ صفت مبهم مركب(
 * اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت مبهم مركب (
(  

  

 *صفت عالي+صفت مبهم 
  )* صفت عالي+صفت مبهم بسيط (
  )* صفت عالي+ صفت مبهم مركب(

  *صفت عالي+صفت پرسشي بسيط 
  صفت عالي+ صفت پرسشي مركب 
  *تنها / يگانه+ صفت پرسشي مركب 
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  صفت عالي+كدام   
  مميز+ چندمين / چند

  *صفت پرسشي+ اعداد     
  )*صفت پرسشي بسيط+ اعداد اصلي (
صفت پرسشي + اعداد ترتيبي نوع اول (

  )*مركب
  )*صفت پرسشي بسيط+ اعداد اصلي (
صفت پرسشي + اعداد ترتيبي نوع اول (

 )*مركب

  *صفت پرسشي+ عاليصفت   
  )*صفت پرسشي بسيط+ صفت عالي (
 )*صفت پرسشي مركب+ صفت عالي (
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. سپس امكان هم نشيني همه وابسته هاي پيشين با يكديگر مورد بررسي قـرار گرفـت   

  : هاي مجاز استنشينيشامل قواعد همه هم 3جدول شماره 
  

  : 3جدول شماره 
 چند/همه+ صفت اشاره بسيط + مركب صفت پرسشي 

  اصلي اعداد+ صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب 
+ اصلي  اعداد+ صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب 

مميز
  صفت عالي+ صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب 

صفت اشاره + صفت پرسشي مركب 
بسيط

اعداد اصلي + صفت اشاره بسيط 
چند/ همه+ صفت اشاره بسيط 

صفت عالي+ صفت اشاره بسيط 

اعداد اصلي+ صفت پرسشي مركب   مميز+ اعداد اصلي+ صفت پرسشي مركب 
صفت عالي+ صفت پرسشي مركب   
صفت اشاره بسيط + صفت مبهم مركب    

  مميز+اعداد +كدام 
  )مميز+ اعداد اصلي+ كدام (
  )مميز+ اعداد ترتيبي+ كدام (

  مميز+ اعداد 
  )مميز+ اصلياعداد (

)مميز+ اعداد ترتيبي (
  اعداد +كدام   

  )اعداد اصلي+ كدام (
 )اعداد ترتيبي+ كدام (

 صفت عالي+ كدام  
  مميز+ چندمين / چند 
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. براي استفاده اين قواعد در نرم افـزار نخسـت بايـد وابسـته هـاي پيشـين كـد گـذاري شـوند         
  ):5جدول شماره (

  
  : 5جدول شماره

A10    صفت اشاره
 

A10a    صفت اشاره بسيط
A10b   صفت اشاره مركب

A11    صفت مبهم
A11a   صفت مبهم بسيط

A11b   صفت مبهم مركب

A11a1  چند/همه 
A12     صفت پرسشي 
A12a   بسيط صفت پرسشي 

A12b   مركب صفت پرسشي 

A12a1    چندمين/چند
A12a2   كدام
A13   صفت عالي

A01S39    ترين + صفت 
M    اعداد

M01   اصلياعداد 

A08 (M01S25)  
  

  اعداد ترتيبي
  

Q   مميز
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  : به نكات زير توجه كنيد 5در رابطه با جدول شماره 

صفت عالي با همان كدگذاري مورد استفاده در واژه شكن كد گـذاري شـده اسـت     -1
A13 . قاعده ساخت صفت عالي در واژه شكنA01S39  اسـت .A01 " و  "صـفت
S39  است "ترين -"پسوند . 

 . انددر اين جا كدگذاري شده  1با كدگذاري مورد استفاده در عدد شكن اعداد هم -2

  
  

    

                                                            
قادر است گروه اعداد را پردازش كند و قواعد آن را معين كند و صورت دستوري و غيردستوري آن را  هم كه  افزاري استنرم ارسيعددشكن ف١

  . هاي پژوهشي نگارنده استافزار نيز يكي از ظرحاين نرم. تمييز دهد
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  :با كمك اين زبان ميانجي، قواعد  براي استفاده در نرم افزار بازنويسي شد
  : 6جدول شماره 

 چند/همه+ صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب 
A12b+  A10a+A11a1  

 
  اصلي اعداد+ صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب 

A12b+ A10a+M01 
  

+ اصلي  اعداد+ صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب 
 مميز

A12b+ A10a+M01+Q 
 

  صفت عالي+ صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب 
A12b+ A10a+A13 

  

صفت اشاره + صفت پرسشي مركب 
 بسيط

A12b+  A10a 
اعداد اصلي + صفت اشاره بسيط 

A10a+M01 
 چند/ همه+ صفت اشاره بسيط 

A10a+ A11a1 
 صفت عالي+ صفت اشاره بسيط 

 A10a+A13 

  مميز+ اعداد اصلي+ صفت پرسشي مركب 
A12b+ M01+Q 

 اعداد اصلي+ صفت پرسشي مركب 
A12b+M01 

 صفت عالي+ صفت پرسشي مركب   
A12b+ A13 

صفت اشاره بسيط + صفت مبهم مركب    
A11b+ A10a 

  مميز+اعداد +كدام 
A12a 2+M+Q 

 
  )مميز+ اعداد اصلي+ كدام (
 (A12a 2+M01+Q) 

 
  )مميز+ اعداد ترتيبي+ كدام (

  A12a 2+M01+A08)( 

  مميز+ اعداد 
 M+Q 

  )مميز+ اعداد اصلي(
)(M01+Q 

 )مميز+ اعداد ترتيبي (
(A08+Q) 
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  اعداد +كدام   
A12a 2+M 

 
  )اعداد اصلي+ كدام (

(A12a 2+M01)  
 

  )اعداد ترتيبي+ كدام (
(A12a 2+A08) 

  صفت عالي+ كدام  
A12a 2+A13

  مميز+ چندمين / چند 
A12a1+Q 

  
  : 7جدول شماره 

A12b+  A10a 
A10a+M01 

A10a+ A11a1 
 A10a+A13 
A12b+M01 
A12b+ A13 
A11b+ A10a 

 M+Q 
)(M01+Q

(A08+Q) 
A12a 2+M  

(A12a 2+M01)  
(A12a 2+A08) 

A12a 2+A13
A12a1+Q 
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A12b+  A10a+A11a1 
A12b+ A10a+M01
A12b+ A10a+M01+Q
A12b+ A10a+A13
A12b+ M01+Q 
A12a 2+M+Q 
(A12a 2+M01+Q) 

  A12a 2+M01+A08)( 
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  بنديجمع
-شده در زمينه مترجم ماشـيني و معرفـي نـرم   هاي انجامفصل اول به مرور كلي سابقه پژوهش

اي و ترجمـه  شناسـي رايانـه  تعريـف زبـان   در اين بخـش ابتـدا بـه   . افزارها اختصاص داده شد 

  . هاي اين حوزه پرداخته شدماشيني به عنوان يكي از فعاليت

در اين فصل تاريخ ترجمه ماشيني بعد از جنگ جهاني دوم تا امروز از نظر گذرانـده  

گرفتـه در ايـن   هـاي صـورت  هاي موجـود و پيشـرفت  ها و فناوريها، نظريهشد و منابع، روش

  . ي و نقد شدزمينه معرف

در اين فصل به . هاي مرتبط با تحقق مترجم ماشيني پرداخته شددر فصل دوم به طرح

زبان مبدا و مقصد بايـد بـه طـور     ،تفصيل توضيح داه شد كه براي داشتن يك مترجم ماشيني

هاي شناسايي طرح"(متناسب با موضوع طرح حاضر. دقيق بررسي و قواعد آن استخراج شود

فارسـي از ديـدگاه ترجمـه    به بررسـي زبـان   ،)"تحقق مترجم ماشيني در زبان فارسيمرتبط با 

تـر توسـط   چند طرح كـه پـيش   ،دادن چگونگي استخراج قواعدبراي نشان. ماشيني پرداختيم

شايان ذكر است كه با همكاري متخصصان رايانه، بـراي   .، معرفي شدنگارنده انجام شده بود

  . افزار تهيه شده استنرم برده،هاي نامدو طرح از طرح

  : هاي مرتبط با تحقق مترجم ماشيني در زبان فارسي عبارتند ازبه طور كلي طرح

 )شده در متن با مشخصات تصريح(تدوين واژگان  -
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 قواعد ساخت انواع جمله پرسشي  -

 قواعد ساخت انواع جمله امري -

 قواعد ساخت انواع جمله خبري -

 قواعد ساخت جملات همپايه -

 ساخت گروه اسميقواعد  -

 قواعد ساخت گروه صفتي -

 قواعد ساخت گروه قيدي -

 اياضافهقواعد ساخت گروه حرف -

 گزينيقواعد مرجع -

 قواعد پيروسازي با بند اسمي -

 قواعد پيروسازي با بند صفتي -

 قواعد پيروسازي با بند قيدي -

 هاقواعد تطابق زمان -
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  به انگليسي نامه فارسيواژه
 phonology  آواشناسي

 lexical ambiguity ابهام ساختاري
 lexical ambiguity  ابهام واژگاني

word-sense disambiguation زدايي از معناي واژهابهام

 derivation  اشتقاق

 structural transfer انتقال ساختاري

 lexical transfer  هاانتقال واژه

 context  بافت
 heuristic  بينشي

 ending  پايانه كلمات
 base  پايه

 bottom-up  پايين به بالا

 post-editing  پس ويرايش

 rules post-processed by  ويرايش آماري قواعدپس
statistics 

 pre-editing  پيش ويرايش

 corpus  پيكره

 input analysis تحليل ورودي

 word Order ترتيب كلمات
 interactive translation ترجمه تعاملي
computer-aided translation ايترجمه رايانه

 transfer-based machine  ترجمه ماشيني انتقال بنيان
translation 
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 hybrid machine translation ترجمه ماشيني پيوندي

 shallow-transfer machine  ترجمه ماشيني سطحي
translation 

 dictionary-based  machine  بنيان ترجمه ماشيني فرهنگ
translation 

 example-based machine  ترجمه ماشيني مثال بنيان
translation 

 interlingua machine  زبانيترجمه ماشيني ميان
translation 

 compounding  تركيب

 inflectional  تصريفي

 interactive  تعاملي

 tokenization  واحدسازي
 distribution  توزيع
 location  جايگاه

 substitution سازيجايگزين

subcategorization frame چارچوب زيرمقوله اي

 polysemy  چند معنايي

 linear  خطي

 well-formed  ساختخوش

universal encyclopedia  المعارف جهانيدائره

 linguistics knowledge  زبانيدانش 

 synset  دايره معنايي

 text understanding  درك متن

lexical Functional Grammar  دستور واژگاني نقشمند



١٠٨ 
 

 recursive  دوري

 controlled language  زبان مهارشده

 light verb construction هاي سبكساختار فعل

 constituent  سازه

 parsing  يابيسازه

 shallow  سطحي

 motphology  صرف

 citation form صورت اسنادي

 subworld  عالم فرعي
 punctuation علائم سجاوندي

 deep  عميق

 extended dictionary لغت گسترده فرهنگ

 Light verb  فعل سبك

 open source  بازمتن

 scenario  فيلمنامه
 rule-based  قاعده بنيان

 domain  قلمرو

 subcategorization rules  قواعد زيرمقوله اي

 analogy  قياس

 Key words  كليدواژه ها
 phrase  گروه

 unrestricted  محدود نشده
 boundary  مرز



١٠٩ 
 

 semantics  شناسيمعني

 Iterative  مكرر

 formulaic  منضبط

 intermediary  ميانجي

 syntax  نحو

 orthographic  نگارشي

 scripts  نمايشنامه
 conceptual dependency وابستگي مفهومي

 lexicon  واژگان

 lexico - syntactic نحوي –واژگاني 
 gloss  نامهواژه

statistics guided by rules ويرايش آمار با قواعد

 homonymy  هم معنايي
 homophone  هماوا
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  به فارسي  انگليسينامه واژه
 analogy  قياس

 base  پايه

 bottom-up  پايين به بالا

 boundary  مرز

 citation form  صورت اسنادي

 compounding  تركيب

computer-aided translation ايترجمه رايانه

 conceptual dependency وابستگي مفهومي

 constituent  سازه

 context  بافت
 controlled language  زبان مهارشده

 corpus  پيكره

 deep  عميق

 derivation  اشتقاق

 dictionary-based  machine  بنيان ترجمه ماشيني فرهنگ
translation 

 distribution  توزيع
 domain  قلمرو

 ending  پايانه كلمات
 example-based machine  ترجمه ماشيني مثال بنيان

translation 
 extended dictionary لغت گسترده فرهنگ

 formulaic  منضبط
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 gloss  نامهواژه

 heuristic  بينشي

 homonymy  هم معنايي
 homophone  هماوا

 hybrid machine translation ترجمه ماشيني پيوندي

 inflectional  تصريفي

 input analysis تحليل ورودي

 interactive  تعاملي

 interactive translation ترجمه تعاملي
 interlingua machine  زبانيترجمه ماشيني ميان

translation 
 intermediary  ميانجي

 Iterative  مكرر

 Key words  كليدواژه ها
 lexical ambiguity ابهام ساختاري
 lexical ambiguity  ابهام واژگاني

lexical Functional Grammar دستور واژگاني نقشمند

 lexical transfer  هاانتقال واژه

 lexicon  واژگان

 lexico - syntactic نحوي –واژگاني 
 Light verb  فعل سبك

 light verb construction هاي سبكساختار فعل

 linear  خطي
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 linguistics knowledge  دانش زباني

 location  جايگاه

 motphology  صرف

 open source  بازمتن

 orthographic  نگارشي

 parsing  يابيسازه

 phonology  آواشناسي

 phrase  گروه

 polysemy  چند معنايي

 post-editing  پس ويرايش

 pre-editing  پيش ويرايش

 punctuation علائم سجاوندي

 recursive  دوري

 rule-based  قاعده بنيان
 rules post-processed by  ويرايش آماري قواعدپس

statistics 
 scenario  فيلمنامه
 scripts  نمايشنامه

 semantics  شناسيمعني

 shallow  سطحي

 shallow-transfer machine  ترجمه ماشيني سطحي
translation 

statistics guided by rules آمار با قواعدويرايش 

 structural transfer انتقال ساختاري
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subcategorization frame چارچوب زيرمقوله اي

 subcategorization rules قواعد زيرمقوله اي

 substitution سازيجايگزين

 subworld  عالم فرعي
 synset  دايره معنايي

 syntax  نحو

 text understanding  درك متن

 tokenization  واحدسازي
 transfer-based machine  ترجمه ماشيني انتقال بنيان

translation 
universal encyclopedia المعارف جهانيدائره

 unrestricted  محدود نشده
 well-formed  ساختخوش

 word Order ترتيب كلمات
word-sense disambiguation زدايي از معناي واژهابهام
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